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  آفريده شده است هر انساني استثنا
  كه به استثنا بودن خود اند  ولي فقط افرادي برجسته شده

  )منصور پيري بنيادي( ندا پي برده
  

  الرحيم الرحمن االله بسم

  تاريخچه زندگي
تاهاي شهر زابل بـود     باغ كه يكي از روس      ستاي لورگ در رو  1343در سال   

 بي نام داشتند كه دراصـل       بي  م گل  پدرم حسين پيري بنيادي و مادر      .به دنيا آمدم  
 من فرزند دوم خانواده و خواهرم كبري سـه سـال از       .اهل روستاي پيري بودند   

 بـراي و   ، با توجه به اين كه پدرم از خانواده خود طـرد شـده             .تر بود   ن بزرگ م
 17 بـه همـين دليـل در سـن           ،كسب و كار و ازدواج با مشكل مواجه شده بود         

كنـد و از       سـاله و بيـوه بـوده اسـت ازدواج مـي            35با مادر من كه زني      سالگي  
ه  و درك و تفاهم خوبي با هـم نداشـت       سن مادرم دو برابر پدرم بوده      آنجايي كه 

 سـالگي  4 سـن   از هم جدا شـدند و مـن تـا   ،مبود ه من دو سال هنگامي كه ،ندا
  . و پس از آن به پدرم تحويل داده شدم ماندهمپيش مادر

درآمدي در رنج بود و عمده        و كم پولي     از مشكل بي   شپدرم در طول عمر   
 او گاهي كشاورزي و معمولاً خريد و فروش گاو و گوساله بود، يعنـي               فعاليت

وخـت  فر  خريد و با اندكي سود و گاهي ضرر مي           گاو و گوساله مي    دويك الي   
گذاشت و در طرز تلقي من از زنـدگي            آينده من تأثير مي    درو اين نوع زندگي     

  .نقش داشت
سـواد بـود كـه از سـواد فقـط             پدرم آدم عجيبـي بـود، ايـشان فـردي بـي           



6 نظريه غفلت درماني

توانست اسم خود را به صورت ناقص نوشته و دور آن يك خـط بكـشد و                   مي
من دقـت و تـلاش      سواد بود ولي در تحصيل        اگرچه خود بي  . آن را امضا بنامد   

.  نمـايم توانستم گذشـته ايـشان را نيـز جبـران     زيادي داشت، گويي من بايد مي   
گفتند روزي برايم يك نامه آمده بود و چـون سـواد نداشـتم مجبـور                  ايشان مي 

درس بزرگي بگيـرم و      ،شدم با هزار زحمت و دادن پول زياد براي خواندن آن          
 گفتم كه اين منصور پسرم بايد م چون براي خودم دير شده بود با خودگفت  مي

ي علاقه شديد ايشان به تحصيل      به درجات بالاي علمي برسد و اين آغازي برا        
، معقـول، درسـتكار و تـا         ازنظـر جـسمي     ايشان فردي قدرتمند   . است هد بو من

  .حدودي متعصب بودند
پسران خود را بيشتر از دختران دوست داشتند ولي در اواخر عمـر بـسيار               

متأسفانه ايـن تفكـر ايـشان و بـالاخص تعـصب خـشك و               . دندتعديل شده بو  
غيرمنطقي در رشد و چگونگي برخـورد بـا دختـر، خـواهرم كبـري را فـردي                  

و وقتي كه همين خـواهرم پـس از   . افسرده بار آورده بود صدا و نيمه  منزوي، بي 
 سه فرزندش را گذاشت و طلاق گرفـت،       ، سال از زندگي   10ازدواج و گذشت    

بخـورد و   اش گـره       شد كه وضع فعلي او به گذشته دوران كـودكي          اي  اين بهانه 
  .شودتبديل به اختلال دوقطبي 

دنـد و در    ان مبتلا به اختلال دوقطبـي شـديد بو        متأسفانه چندين سال ايش   
  .سوءتغذيه حاصل از آن فوت كردندوبي اشتهايي عصبي نهايت با توجه به 

 نيز اختيار كردنـد كـه       پس از طلاق مادرم، پدرم به تناوب دو همسر ديگر         
و اگرچـه زنـدگي در زمـان آنهـا كمـي             ،از هر كدام سه و چهار فرزنـد دارنـد         

ولي هيچ كدام از برادران و خواهرانم به اندازه من به علـم و              تر شده بود      راحت
كرد ولي از آنجـايي       پدرم مرا تشويق به درس خواندن مي      . سواد اهميت ندادند  
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 ،و راهنمايي درستي نيز نمـي شـدم  خوانم،   ميدانستم درس را براي چه   كه نمي 
ام   كردم كه فقط وظيفـه      دانستم فلسفه اين درس چيست و من فكر مي          واقعاً نمي 

قبولي هر ساله است و اين كار هميشگي است و نقطه پاياني نـدارد و خـود را                  
آموز باشم و وقتي ديپلم گرفتم تعجـب كـردم            دانستم كه هميشه دانش     ملزم مي 

نـام كـنم و فكـر          ثبـت  15،  14،  13مـثلاً   توانم براي كـلاس بـالاتر         يكه چرا نم  
آيد و چيزي بـه اسـم دانـشگاه و            ها يكي پس از ديگري مي       كردم كه كلاس    مي

روي   بالاخره تـا گـرفتن ديـپلم بـا پيـاده          . بودو نا مفهوم    آينده برايم كاملاً مبهم     
 سـال را در  12 روزانه چندين كيلومتر و دوري از شهر و روسـتا توانـستم ايـن    

  . مدرسه بگذرانم12بيش از 
چند سالي بود كه جنگ تحميلي كشور عراق عليه ايران شروع شده بود و              

 گرفتم، به عنوان كارمند رسـمي       1362م را در سال     مه اين كه من ديپل    با توجه ب  
جنگ، شـرايط و حواشـي      ، سال 4وارد نيروهاي مسلح شدم و حداقل به مدت         

  .لمس كردم و چندين بار نيز مصدوم گرديدم مآن را با گوشت و خون
ها راهي براي كشف خود و چگونگي خدمت به ديگران            در تمام اين سال   

من تمامي موضوعات و مشكلات خودم را با نگاه از كـل بـه جـزء                . جستم  مي
را  كنم يعني مـسائل      برعكس عمل مي   كنم ولي در مورد ديگران معمولاً       حل مي 

گـويي   ، زنـدگي  در طول سال هاي   . رسم   نتيجه مي   و به  از جزئيات شروع كرده   
هميشه دوست داشـتم و دارم كـه   . گشتم  در درون خودم مياي هشد به دنبال گم  

 .م، مشكلات آنها را بشنوم و حل نمايمها كمك كنم، به آنها خدمت كن به انسان
ام را    آنچنان مشتاق خدمت بوده و هستم كه دوست دارم تمامي ساعات زندگي           

زنـدگي   ،ام كه مـا در دو پرانتـز زمـاني            چون بر اين عقيده     ها كنم،  انوقف انس 
كنيم كه ابتدا و انتهاي آن مشخص است و چون پايـان عمـر را پايـان خـود             مي
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كارهاي مفيد  ،زندگي و مرگ) باز و بسته(خواهم كه در اين پرانتز  دانم، مي   نمي
مه خواهد داشـت بـه    انساني انجام دهم كه خود من كه در زندگي ادا           و شايستة 

  .كمال خود برسد
 سازمان ملـل از سـوي ايـران، بـه      598بس با قطعنامه      بعد از پذيرش آتش   

 سـال و تـا پايـان دوره    14دانشگاه رفته و ليسانس الهيات گـرفتم و بـه مـدت          
در امور آموزشي و فرهنگـي در نيروهـاي مـسلح مـشغول بـودم و              گري    نظامي

  .دمكسب كرنيزتجارب زياد و ارزشمندي 
چهار جلد كتاب   1389ال تا سال     بازنشسته شدم و از اين س      1385در سال   

ازدواج سـنتي، ازدواج    «،  »چگونـه زنـدگي راحتـي داشـته باشـيم؟         «هـاي     به نام 
كـه  » حوري بهشتي يا مادر فولادزره    «،  »پوش  زن و شوهر دو لباس هم     «،  »مدرن

از بعـضي از    باشـد كـه گـاهي         هاي كوتـاه و رمـان مـي         البته اين آخري داستان   
ن نيـز اسـتفاده     پرتي و ميزان هوش مـراجعي       هاي آن در تشخيص حواس      داستان

 سه كتاب چاپ مـي كـنم كـه دو        همزمان 1395كنم، نوشتم و حالا در سال         مي
 كه يكي نظريه    مي باشد در روانشناسي و مشاوره     من   دو نظريه    كتاب مربوط به  

ري نظريه غفلت درماني كه      ديگ وپيشگيرانه شروع و پايان آني و ناگهاني است         
مي  و كتاب سوم به نام روانشناسي نماز و نماز گزار         موضوع همين كتاب است     

  .باشد
از همان طفوليت و از هنگامي كه قوه تجزيه و تحليل در مـن شـروع بـه                  

خواستم كه موثر و مفيد باشم و هر حرف و يا مشكلي              مي ،رشد و بالندگي كرد   
گـشتم،     ذهنم بـه دنبـال جـوابي در مـورد آن مـي             شنيدم، بلافاصله در    را كه مي  

زدم و همواره هنگام بيـان        ها را به يك سري دلايل پيوند مي         بسياري از موضوع  
خواستم بدانم كه چرا و چگونه اين موضـوع   مشكلات از ناحيه ديگران اولاً مي  
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هم دليـل   ،تواند آن را حل كند و من در ذهن خود           پيش آمده و چرا آن فرد نمي      
آيد كـه     ميم و هم جوابي براي حل آن و يادم          كرد  ود آمدن آن را پيدا مي     به وج 

 با مـن همـراه بـوده     چرايي و چگونگي  در طول پنجاه سال گذشته همواره يك        
  .است

اين چرايي و چگونگي مرا به سمت كمك به مردم براي حل مشكلاتشان             
م و مـوثر در     مـستقي  آن جايي كه بايد بـسيار        دانستم  داد ولي واقعاً نمي      مي سوق

باشم كجاست و همان گونه كه قبلاً متذكر شدم، چون مـن بـراي              خدمت مردم   
 ـ   شـوم  ل ديگران به جزئيات مشكل وارد ميحل مشك  د ، پـس خـواه نـاخواه باي

رشـته حقـوق را     1385 به همين دليل در سـال        .بسيار مستقيم و رو در رو باشد      
 رو در رو بـه مـردم       و ن به صورت وكيل   انتخاب كردم كه بتوانم پس از پايان آ       

ولي با مشكلي از ناحيه خودم مواجه شدم كه انگيـزه تحـصيل در               ،خدمت كنم 
مشكل من با    . برد و آن نوع شخصيت خود من بود        رشته حقوق را كاملاً از بين     

كه در اين رشته صرفاً بايد به مستندات قـانوني اشـاره            رشته حقوق در اين بود      
هنر ارائه اين مستندات به قاضي و محكمـه  شود و فرد وكيل هيچ نقشي به جز        

بـه  ترين مشكل من با اين رشته بود چرا كـه شخـصيت مـن     ندارد و اين بزرگ 
 كـسب   يعني آنچه  ،وانين نوشته شده قابل ارائه نبود      است كه در قالب ق      اي  گونه

 است  ايي من    هنر مشاوره   علم و  اينو  است  در درون من   كرده و ياخود يافته ام    
 اين اطلاعات را به خدمت گرفته و در راستاي كمك بـه ديگـران               مي تواند ه  ك

بـه همـين     .بكار گيرد تا آنها احساس رضايت و حل مشكل خود را پيدا كننـد             
 1392ساله در رشته حقوق آن را رها كرده و در سـال             دليل پس از تحصيل دو      

ــا    ــشاوره خ ــته م ــوب خــويش در رش ــال مطل ــه دنب ــاره ب ــع دوب نواده در مقط
با پذيرش زحمت زياد براي خود       ،ان دادم و پس از قبولي     ارشد امتح  كارشناسي
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و در ايـام تحـصيل بـر    و خانواده براي دو سال جهت تحصيل مهاجرت كـردم       
اي   خلاصـه و  .  نمـودم  كاري  روي فرضيات قبلي خود كار كرده و آنها را چكش         

 دهكـر  مطرحآزاد قوچان به صورت كنفرانس از شاكلة اين نظريه را در دانشگاه    
كه جزء نخبگان رشته روانشناسي و مشاوره  دانشگاه  و محترم    واراساتيد بزرگ و  

. نمودنـد  و مرا به پيگيري و ادامـه آن تـشويق   هبر اصول آن صحه گذاشت    بودند  
 اقنـاع انـساني     نقطـه  ديگر بـه   ،التحصيل شدم    فارغ قطع اين م  پس از اين كه در    

اسـت كـه انتظـارم از خـود بـه       و منظورم از اقناع انساني اين ه بودمخود رسيد 
ترين هدفي كه مـي   يا به دنبال بزرگ يعني در دن.ده بوعنوان يك انسان تمام شد  

درونيـاتم پاسـخ     كه بتوانم براي      بودم  در موقعيتي  حالا و   ،خواستم رسيده بودم  
  . مناسب را پيدا كنم

س يك ـ(اي با هـر دو شـيوه مطالعـه مـوردي             در كارهاي درماني و مشاوره    
تابحال چنـدين    .باشم  اي مشغول مي    يك تا چند جلسه   و ديدن مراجعين    ) تراپي

اي   هفتـه  ،ام كه به مدت يك سال و تقريباً         مورد با درمانجوياني سر و كار داشته      
غفلت درماني خـود    با نظريه   را  ام و نتيجه كامل درماني        ر كرده يك بار با آنها كا    

  .ام ورده دست آبه
 سال خودارضايي كرده بود و      13ه مدت   به عنوان مثال جوان مجردي كه ب      

و در آسـتانه ازدواج از ضـعف    بود نيگرفتار ضعف مفرط جنسي و روحي روا   
ن  ساله و گام به گـام توانـست بـه دورا           با يك طرح درماني يك    ، مي ناليد  نعوظ

اي كـه      ساله 40اوج تقويت و بنيه جنسي و سلامت رواني خود برسد و يا مرد              
ي از عمـر خـود را بـه تنهـايي           و بخـش  حمل كـرده    ات زيادي در زندگي ت    مشق

ا و رفتارهـاي او  ه ـ كه بر همه كـنش گذرانده بود و از يك ترس دروني و مبهم     
هاي جسمي و روانـي را بـه     بيماريرنج مي برد و كوچكترين    ،تأثير گذاشته بود  
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هـاي    ايي زنـدگي و فعاليـت     كرد و اين بزرگنم ـ     اي بزرگنمايي مي    شكل ناباورانه 
 پـس از جلـسه اول و تـشخيص          ،خوابش را به مخاطره انداخته بـود       و    روزمره
بايد تقريباً يك سـال و       ،متي هستي به ايشان گفتم كه اگر خواستار سلا       ،مناسب
 رسـيدگي   اي يك بار مراجعه داشته باشي تا به همة زوايـاي ايـن مـشكل                هفته

رمـاني  هـاي د   با توجه به اين كه ايـشان همـة راه  و. كرده و از آن خلاصي يابي  
اي جز ايـن نداشـت و بـا جـديت ايـن        چاره،ازجمله دارو و سنتي را رفته بود   

 لذتي كه من     در پايان   و يمبه نتيجه دلخواه خود رسيد    هردو  مسير را طي كرد و      
بـه عنـوان درمــانگر بـه دسـت آوردم كمتــر از لـذت و احـساس خوشــايند و       

  .تشكرات پي در پي او نبود
اي نيز بارها بـه كـار         ويان يك تا چند جلسه    ج  اين درمان را بر روي درمان     

 ساله 50از جمله يك خانم . انگيزي به دست آمده است   ام و نتايج شگفت     گرفته
مـي   داي  فراگيـرو   از اضطراب   و ريخت  كه جلسه اول را به طور مداوم اشك مي        

در چهـار جلـسه مـشكل ايـشان          .شاكي بود زندگي بسيار    شكايت داشت و از   
اي كه خودش بسيار متعجب بود و در جلسه آخر وقتـي              نهكاملاً حل شد به گو    

اش گرفته بود و ايشان بعدها چندين نفـر           خنده هاي جلسة اولش افتاد     ياد گريه 
  .ديگر كه گرفتاري هاي مشابه داشتند را جهت درمان نزد من فرستاده است

در اين كتاب نظريه غفلت درمـاني را مطـرح كـرده و در كتـاب ديگـري                  
  .رانه شروع و پايان آني و ناگهاني را آورده امنظريه پيشگي

منتقـدين، محققـين و      اسـاتيد، ،  اميد است كه نخبگـان و متخصـصان فـن         
هـاي علمـي بـر       پـژوهش  هاي همسو، بـا تحقيقـات و       دانشجويان تمامي رشته  

   .كاربردي كردن اين نظريات جديد بيفزايند شكوفايي و
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  تاريخچه تحول اين تفكر
پـردازان    ش و احترام خود را به همة دانشمندان و نظريه         من متواضعانه كرُن  

ي خـود   كنم و از جهت     ا صداي رسا اعلام مي    شناسي و مشاوره ب     ازجمله در روان  
ام كه چون همة دانشمندان نظرياتشان را         بر اين عقيده  . دانم  را پيرو همة آنها مي    

فاده و منـتج     اين نظريـات قابـل اسـت       تمام،  ي به نام عقل سليم گرفته اند      از منبع 
پـرداز    به نظر من هـر نظريـه      . باشد و در شيوه اجرا با هم تفاوت هاي دارند           مي

  .باشد خود مساوي و تعريفي از نظرية خود مي
يعني آن چيزي كه نظرية او را تبديل به نظريه كرده اسـت خـود اوسـت،                 
اعمال اوست، تفكرات و احساسات اوسـت و شـيوه عمـل و حـل مـشكلات                 

چـرا  . پرداز است   يك نظريه شكل نوشتاري خود نظريه     ر سخن   اوست و به ديگ   
تواند از نظرية خود دفاع كند كه به همه زوايا و اجزاي              پرداز وقتي مي    كه نظريه 

آن مسلط و احاطه داشته باشد و اين مهم با مطالعه و تحقيق در علوم ديگران و        
 وجـود و  نهـا را از عمـق  مگـر ايـن كـه پاسـخ آ     ،آيـد  منابع ديگر به دست نمي 

  . بيرون بكشدتفكرات خويش

  علم و تجربه
 علم ميل به    دانيم كه   ايم و همه مي     بحث علم و تجربه را بارهاي بار شنيده       

ه ميل به گذشته دارد، زمان تجربه گذشته است و زمان علم ادامـه              آينده و تجرب  
  .دارد

دانم چرا امـروزه تـا ايـن       نمي آن اينكه است و سئوالي همواره در ذهن من      
  هاي ديگران باب شده است؟  ارجاع به منابع و گفتهدح

كردم، همه يـك      مي يعني وقتي مثلاً من در دانشگاه نظرية خودم را مطرح         
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يا منبع شـما چيـست؟ و        ،ها را قبلاً چه كسي گفته       گفتند كه اين گفته   مي  كلام  
قرار باشد من حرف دانـشمند قبلـي را        چون اگر .  اين حرف كاملاً مخالفم    من با 
يم كه اين زحمت را قبلاً خودش كشيده است و چه ضرورتي دارد كه مثل               بگو

،پس علـم را چـه      همان حرف را من هم دوباره بزنم و اين يعني همـان تجربـه             
    كسي و چه موقع بايد توليد كند، به نظـر شـما اگـر دانـشمندان قبلـي بـرروي                   

  ؟بودكرده ، علم تا به اينجا پيشرفت يافته هاي خود اصرار نمي كردند
 مفيـد اسـت ولـي تجربـه تكـرار         بـسيار  و اگرچه تجربـه در جـاي خـود        
  .تجربه توقف در زمان استآورد، و  مكررات، يكنواختي و اتلاف وقت مي

اند ولي ما طالب اين هستيم         قوانين و علومي كه هنوز كشف نشده       چه بسا 
خـوبي و مفيـد بـودن علـم در تـازگي و             ،هاي گذشته سـير كنيم      كه در آموخته  

 علم همواره ميل به آينده دارد چـرا كـه زاينـدگي             ،اوت و زايندگي آن است    طر
ريشه در آينده دارد، علم امروز، ممكن است فردا تبديل به تجربـه شـود، پـس                 
نبايد به يك علم يا علم امروز به چشم دايمي و غيرقابل تغيير نگريست و نبايد             

ي تحقيقـات ضـروري   را بـرا علم امروز را به صورت متعصبانه پـذيرفت و راه   
آيـد، بـه سـرعت بـه           نبايد وقتي حرف و گفته جديدي به ميان مي         .آينده بست 

  .طرف آن خيز برداريم كه آيا قبلاً گفته شده است يا نه
تواند  اين جهان مملو از قوانين و نظريات كشف نشده است كه هركس مي

به زعـم    زيرا ،ي خويش به بخشي از آن دست يابد       ابا توجه به شخصيت مستثن    
و امـا همـان گونـه كـه گفـتم بـا همـة             . هر انساني استثنا آفريده شده است     من  

نظرية من در مشاوره گويم كه   احترامي كه به قبل از خود و معاصرين قايلم، مي         
و هيچگاه نخواهم گفـت     ،  و روان درماني زاوية جديد و ديگري باز كرده است         

ام چـون ممكـن اسـت          آورده شناسي و درمـاني را      ترين نظريه روان    كه من مهم  
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ي ديگـري را رو كنـد و ايـن نظريـات و             يفردا، يك فرد مستثني نظريـة اسـتثنا       
ادامـه خواهـد    درمـاني     رويكردها در همة علوم ازجمله مباحث مشاوره و روان        

داشت و خدمت ارزشمندي به بشر ارائه خواهد شد و هر كدام از نظريات هـم   
 او توسـط پيـروانش بـه ارائـه خـدمات            پرداز و هم پس از      در زمان خود نظريه   

  .خواهند پرداخت
ام بين علم دروني و علم بيروني ارتبـاطي برقـرار             در اين نظريه سعي كرده    

علم دروني همان آگاهي ما نسبت به خودمـان و يـا يكـي از حـالات و                  . نمايم
  .علم بيروني نيز همه علوم اكتسابي و تحصيلي است. احساساتمان است

شـده در ذهـن       ه بخش مهم و ضروري و در عين حال گـم          در اين نظريه ب   
افراد اشاره خواهيم كرد و تمركزشان را براي به دست آوردن احساس لذتي كه              

  .اند به كار خواهيم گرفت تابحال تجربه نكرده

  پرداز قدرت نظريه
اش، داراي علـم    مفاهيم نظريهپرداز براي ارائه و تبيين       نظريه به نظر من هر   
اش آن را بـه       پـرداز بـراي اثبـات نظريـه         يـك نظريـه   .  اسـت  و قدرت خاصـي   

 ها داراي عناوين و مفـاهيم       كند كه اين بخش     بندي مي   هاي متفاوتي تقسيم    بخش
پرداز جهت اثبات     اگر نظريه خوب به نظر من،     . اي هستند   متعدد و گاهي پيچيده   

اطـب،  تـر را بـه كـار گيـرد و بتوانـد مخ         تر و قابل فهم     نظريه خود مفاهيم ساده   
را تا عمق تفكر خـويش پـايين ببـرد، از قـدرت و تـسلط بيـشتري                  ... مشاور و 

اش    و اين دليلي بر اين ادعا خواهد بود كه شاكله اصلي نظريـه             برخوردار است 
  . باشد برگرفته يا متأثر از نظريات ديگران نمي
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  مفاهيم بنيادي نظريه

  شخصيت) الف
مي شود و دادن ايـن تـصوير         است كه به بيرون ارائه       شخصيت، تصويري 

باشد و هركدام تعريف خودش را       ممكن است بصورت آگاهانه يا بدون آگاهي      
خصيت خود در يك لحظـه خـاص آگـاهي          از خود و ش   اگر ما   . خواهد داشت 

كافي نداشته و رفتاري بدون تفكر انجام دهيم ويا عملي را بدون در نظر گرفتن     
 مـا مطابقـت      واقعـي  بـا شخـصيت   يبـاً    تقر اين تصوير  نظر ديگران انجام دهيم،   

ولي برحسب شرايط بيروني و نوع نيازي كه داريم، بـه           . خواهد داشت بيشتري  
احتمال زياد نتوانيم يك نوع شخصيت ثابت و اسـتواري را در همـه جـا ارائـه                  

مثلاً ممكن است در خانه يك نوع شخصيت داشته باشيم، در محل كـار              . دهيم
ش يا بازار نوع ديگري از شخـصيت را بـه نمـايش             نوع ديگر و يا مثلاً در ورز      

تري را با ما بگذرانـد        و يا ممكن است هركس كه بتواند مدت طولاني        . بگذاريم
 بـه نظـر مـن شـرايط         .با شخصيت واقعي و خارج از نياز ما بيشتر آشـنا شـود            

توانــد نمــايش  ، مكــان محــل ســكونت، فرهنــگ محــل ســكونت مــي جــانبي
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و شخصيت اصـيل و     . نشان دهد را  و دروني ما    تري از شخصيت اصيل       متفاوت
ها بـروز     غيرنمايشي ما آن شخصيتي است كه بدون توجه به اين نيازها و پيرايه            

  .پس ما دو نوع شخصيت خواهيم داشت. كند
  شخصيت اصيل و شخصيت نمايشي

 خود واقعي هر فرد است، درسـت        منظور از شخصيت اصيل و واقعي، آن      
 و    بدون هيچ نياز و پيرايـه      مي تواند  او    او بوده و   به همان صورتي كه در وجود     

شخصيت اصيل و واقعي انسان در      . كند  بدون هيچ دغدغه و نگراني آن را ابراز         
در بـه نحـوي     شود، يعني اگر مـا بتـوانيم           نمايان مي   بهتر ها و روياهايش    خواب

جـام  روياي يك فرد نفوذ كنيم و به عنوان يك تماشاگر، آنچه را او در آنجـا ان                
. ايـم   ، به تماشا بنشينيم، گويي شخصيت اصـيل او را ديـده           مي بيند دهد و يا      مي

هـاي شخـصيت واقعـي        البته مواقع زياد ديگري وجود دارد كه فرد تا نزديكـي          
رود، مثل زمـاني كـه مـثلاً در يـك بيابـان و يـا جنگـل و يـا در                        خود پيش مي  

فردي بدون توجـه بـه      موقعيتي ترسناك قرار دارد و همچنين است اين كه اگر           
هيچ چيز ديگري و به تنهايي در جايي باشد كه تنها آگـاهي او خـودش باشـد                  
بسيار به شخصيت خود نزديك خواهد بود و گاهي نيز واقعاً خـودش خواهـد               

  .بود

   و واقعيتفاوت در شخصيت اصيل
آنهـا را شـبيه هـم        هـا      همة آدم  يظاهررفتارمتفاوتند،  ها با هم      همه انسان   

دهد، ولي در واقع تفاوت بسياري با هم دارند و شبيه بودن اين گونـه                 يجلوه م 
افراد باهم برحسب تظاهر و شخصيت غيرواقعي آنان اسـت وگرنـه شخـصيت              

هـاي روي زمـين شخـصيت         به تعـداد انـسان    اصيل، خصوص هر فرد است و       
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از آنجا كه شخصيت اصيل و واقعي تظاهر بيروني كمـي           . واقعي و اصيل داريم   
 در بـين    اشتراك در شخصيت  شود و نوعي       تنوع و تعداد آن مشخص نمي      دارد،

شود كه در واقع آن اشتراك در شخصيت نه از نوع اصيل بلكه از                مردم ديده مي  
  .نوع غيرواقعي آن است

  تفاوت در شخصيت نمايشي و غيرواقعي
تنوع در اين نوع شخصيت بسيار بيشتر از شخصيت اصيل است، يعني در             

هاي متفاوت نمايشي را در اطراف شخصيت اصيل خود به            خصيتواقع، فرد ش  
گذارد و از آنجـا كـه يـك فـرد برحـسب نيازهـا،                 وجود آورده و به نمايش مي     

هـاي متفـاوتي خـود را نـشان دهـد، پـس               تواند به صورت    مي.. .ها، و   ضرورت
تواند دهها نوع صورت و شخصيت از خود به ديگران و جامعه نشان دهد و  مي

 مثل  ،كند  ضوع تنوع و گوناگوني شخصيت نمايشي را چندين برابر مي         همين مو 
اين كه ممكن است يك فرد در تجارت كلاهبردار، در محل زندگي فرد معتمد،       

نـشان دهـد و هـر گـروه         ... در منزل فردي پرخاشگر، در مدرسه فردي مطيع و        
  كـه در واقـع     ،تعريـف كننـد   كه ديده اند    ممكن است شخصيت او را آن گونه        

هـا،    خُب، هر كدام از اين شخـصيت      . شخصيت او هيچ كدام از آنها نبوده است       
ممكن است براي يك فرد شخصيت واقعي حساب شود و مـادامي كـه تظـاهر            

 ولي همين كه شكل ديگري از ،شخصيتي ديگري از او نديده باشند پايدار باشد    
انـد، بـه     دانـسته   شخصيت او را ببينند، هرچه در مورد اين نوع شخصيت او مي           

دد و  گر  اي مبهم، مغشوش و نامتعادل مي       ريزد و تبديل به چهره      يك باره فرو مي   
 جالب است بدانيد كه شخـصيت نمايـشي     .اين ويژگي شخصيت نمايشي است    

افتـد و بعـضي    هايش گير مي    شبيه يك فرد دروغگوست كه گاهي در بين دروغ        
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مايـشي نيـز همـين    شخـصيت ن . داند كه كي و چگونه گفته است  از آنها را نمي   
گـذارد    گونه است، زيرا از بس نقش غيرواقعي و شخصيت نمايشي به اجرا مي            

 خلط شده و او را مفتضح و بي آبرو        او   هاي نمايشي    گاهي بين انواع شخصيت   
  .سازد ت غيرواقعي او را نمايان ميكند و شخصي مي

نكته جالب ديگري كه در تفاوت شخصيت اصيل و نمايـشي وجـود دارد              
به عنـوان    .كند  عمل مي است كه تظاهر اين دو شخصيت برعكس همديگر         اين  

، گـر    كـه شخـصيت اصـيل او يـك فـرد سـلطه             مثال فردي را در نظـر بگيريـد       
پرخاشگر و زورگوست ولي شخصيت نمايشي او يك شخص محترم، متـين و             

 كـه در گـذر   ياي آب جمع شـده باشـد و ماشـين      حال اگر در چاله   . موقر است 
 شخصيت اصيل او كـه      جن را بر روي او پرتاب كند، در اينجا        است آن آب و ل    

 ،ز خـود  آيد و براي دفاع ا       و پرخاشگري است به كمك او مي       گري  همان سلطه 
صيت اصيل به صـورت     نكته ديگر اين كه شخ    . گيرد  از اين شخصيت كمك مي    

و اين شخصيت نمايشي است كه ارادي و گزينشي عمـل           غيرارادي عمل كرده    
  .هاي اساسي بين آن دو است  از تفاوتكند و اين مي

شخصيت اصيل و واقعي چون اصالت دارد، كامل است، متعـصب اسـت،             
. مي باشـد  رخـوردار به همين دليل از ثبات بالايي ب       ،باشد  به ندرت تغييرپذير مي   

فردي را در نظر بگيريد كه مـثلاً زبـان مـادري او انگليـسي                برايتان مثالي بزنم،  
كند و    ، بستگان و نزديكان همواره انگليسي صحبت مي       است و در پيش خانواده    

شخصيت اصيل او با اين زبان شكل گرفته است، اما همين فرد زبان ايتاليايي را               
 ايتاليـا   يلوكند و در واقع بخش عمدة عمر خود را در ناپ            به راحتي صحبت مي   

نهـا  د و ايـن زبـان را مثـل آ         گذرانده و كاملاً با مردم مأنوس و حشر و نشر دار          
خبُ اگر يك موضوع بسيار جـدي بـراي ايـشان           . صحبت كرده و مسلط است    
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مثل اين كه در يك آن فرزندش به زير ماشين برود و يا بخواهد بـه         اتفاق بيفتد   
صورت آني از خود دفاع كند و يا آنقدر ناراحت شود كه خودش و مـوقعيتش                

ن ايتاليـايي   را فراموش كند، در اينجا اگر بخواهد صـحبت كنـد ديگـر بـه زبـا                
نخواهد بود بلكه اين زبان انگليسي و اصلي خـودش اسـت كـه بـه كمـك او                   

او با اين زبان شكل گرفتـه و اصـالت پيـدا            و شخصيت   خواهد آمد، زيرا خود     
  .كرده است

توان اين گونه گفت كه شخصيت اصيل بسيار محدود، نـاب             در نهايت مي  
 لص و ناپايــدارسيار حجــيم، ناخــاو ارزشــمند اســت و شخــصيت نمايــشي بــ

  .باشد مي

  چگونگي تشكيل شخصيت
باشد،  تر از دوران بارداري مادر مي گيري شخصيت خيلي پيش     شروع شكل 

 دو  نوزاد متولد شـده   . مادر و پيشينيان است   فرزند عصاره وجود پدر و      چرا كه   
يرمايـه   ـ خم 2  ـ جـسم  1آورد   مـي چيز خيلي مهم را با خـود بـه ايـن جهـان    

چيز سابقه ارزشمند فرد انساني درشكل گيـري شخـصيت           و اين دو     .شخصيتي
  .اوست

 ـ  ترين چيزي كه خانواده و جامعـه   ترين و مهم  بزرگالف ـ جسم نوزاد 
گيرد جسم نوزاد است و هر چيز قابل مطرح ديگري بـر روي همـين                 هديه مي 

جسم معنا خواهد داشت، به همين دليل و با شروع زندگي ايـن كـودك، همـه                 
كند، چون اگر اين جسم نبود بـر روي چـه چيـزي و يـا چـه            مي چيز معنا پيدا  

  .گفتيم شخصيتي سخن مي
 ـ   با تولد كودك درست است كه در وهلـه اول  ب ـ خميرمايه شخصيتي 
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د تازه متولـد شـده،      كند ولي همين نوزا     ه خود مشغول مي   بيشتر جسم او ما را ب     
ايـه اصـلي    يك فنداسيون نرم، منعطف و شفاف و صـاف را بـه عنـوان خميرم              

بنابراين اين پشتوانه اصيل شخصيتي به همراه . آورد  شخصيتي به همراه خود مي    
من معتقدم كه تأثير ارث و      گذارد، به همين دليل       جسم خود پا به اين جهان مي      

توانـد    و اگرچه محيط مـي باشد ژنتيك بر روي شخصيت فرد بيش از محيط مي 
 درآورد ولي با توجه به ايـن كـه          آن خميرمايه نرم و منعطف را به اشكال ديگر        

 و  اصالت و پايداري خميرمايه اصلي شخصيت سـابقه و قـدرت بيـشتري دارد             
 بروز آن فراهم شود به اصـل        ، هرگاه زمينه براي ظهور و     عجين با جسم اوست   

 نيـاز بـه آمـوزش و        ،جالب است بدانيد كه برگشت به اصـل       . گردد  ميخود باز 
كنـد در حـالي كـه        غيرارادي عمل مـي    كسب مهارت ندارد و خود به خودي و       

مثـالي را برايتـان     . شـود   تأثير محيط با آموزش و شرايط زندگي فرد محقق مـي          
. آورم كه موضوع برگشت به اصل و خميرمايـه شخـصيتي مـشخص شـود                مي

شناختم كه با توضـيح ايـن مطلـب بـر درسـتي ايـن گفتـه صـحه                     پدري را مي  
نزل و در جمـع خـانواده بـودم كـه     گفت يك روز من در م گذارد، ايشان مي   مي

ناگاه خبر آوردند كه پسرت با پسر همسايه دعوا كرده است، زود باشيد كه الان  
گفـت كـه مـن خـودم را سراسـيمه بـه آنجـا                 ايشان مي . افتد  اتفاق ناگواري مي  

ام با يكي از دوستانش در يك          ساله 12رساندم و در ناباوري تمام ديدم كه پسر         
اي دعوا گرفته و پس از اين كه پـشت او را بـه زمـين زده،              زمين خاكي و ماسه   

محكم بر روي او نشسته است و براي اين كه نتواند از زيـر پاهـايش خلاصـي          
هاي اطراف او را جمع كرده و دوستش را تقريبـاً   ها و ماسه    پيدا كند، تمام خاك   

گـاهي   در آنها دفن كرده و براي اين كه مانع فحاشي و ناسزاگويي او شود، گـاه            
و ناباوري من در اين بود كه خود من بارهـا           . ريزد  در دهان او خاك و ماسه مي      
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ود آورده بـودم و حـالا       همين صحنه و دعوا را براي ديگران به وج        درست مثل   
ردم كه ها با من بوده است و براي لحظاتي فكر ك      در تمام آن صحنه    گويي پسرم 

اين در حالي بـود كـه هيچگـاه         دوباره آن هستم و     دوباره خودم در حال انجام      
 هاي متعدد ديگر    اين مثال و مثال   . پسرم آن صحنه را از من نديده و نشنيده بود         

فهماند كه خميرمايه اصلي شخصيت كه كودك بـا خـود آورده اسـت                به ما مي  
كند، چرا كه گويي از قبل يك نقشة راهي در             عمل مي  بسيار قوي و بدون تغيير    

البته ناگفته نماند كه تأثير محيط      . كند   همان عمل مي   اختيار دارد كه درست مثل    
تواند آنچنان ساختاري در شخصيت به وجـود          بسيار قوي و كارساز است و مي      

بياورد كه بسيار متفاوت با خميرمايه ارثي فرد باشد، ولي آنچـه مـدنظر ماسـت        
اين است كه در شرايط عادي و معمولي اين شرايط محيطي و تأثير محـيط بـر                 

 را بزند، اما در شـرايط غيرعـادي و          حرف اول يت است كه ممكن است      شخص
 حرف آخـر  اين بروز و ظهور آن خميرمايه اصلي و واقعي است كه             ،اضطراري

گيريم اينست كه به اعتقـاد مـن اگرچـه            اي كه از اين بحث مي       نتيجه. زند  را مي 
 گيـري شخـصيت دارنـد ولـي ايـن           ارث و محيط هر دو تأثير بسزايي در شكل        

ها ظاهر شـده و       دار در شخصيت فرد است كه در بزنگاه         خميرمايه اوليه و ريشه   
توان بـه فـردي اشـاره         كند و در اين رابطه مي       مسير حركتي فرد را مشخص مي     

بـاره  كنـد و يك      مـشخص و مقبـول زنـدگي مـي         كرد كه عمري را با يك شـيوه       
ريـشه و   همان برگشت بـه      چند نفر شده است و اين        شنويد كه موجب قتل     مي

اصالت فرد باشد كه در يك لحظه و به صـورت غيـرارادي او را بـه آن ورطـه                    
كنـد،    خواهم بگويم كه اختيـار را از او سـلب مـي             نجا نمي البته در اي  . كشاند  مي
چنين زمينه قـوي و قبلـي در وجـود او           خواهم بگويم كه يك اين       صرفاً مي  بلكه

  .باشد يها موجود م براي به وجود آوردن دوباره آن صحنه
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  علم حصولي و علم حضوري
گيريم جزء علوم حـصولي اسـت         كنيم و فرا مي     هر چيزي را كه كسب مي     

گردد و گاهي نيز از راه تفكـر          كه غالباً از بيرون و با حواس پنج گانه كسب مي          
و اما علم حضوري علمي است كـه حـواس پـنج گانـه در آن                . شود  حاصل مي 

 درون آگاهي خود فرد اسـت، يعنـي علمـي           تأثير مستقيمي ندارد و اين علم در      
 هـاي مهـم نظريـة غفلـت         يكي از پايه  . است كه در پيش خود فرد حاضر است       

  .درماني بر روي علم حضوري فرد از خود بنا شده است
اموشي، غفلت تواند فر هاي مهم علوم حصولي و حضوري مي يكي از آفت

  .و ايجاد فاصله باشد
در صورتي كه خود فرد بخواهـد قابـل         ها    در علم حصولي، همه اين آفت     

جبران است ولي در علم حضوري با توجه به اين كه آن علم با فرد مـأنوس و                  
، فرد درك درستي از آن علم ندارد و به همين    از شدت حضور  باشد،    آميخته مي 

رود و اين ايجاد فاصله بين علم حضوري فرد و خـودش              دليل به سراغ آن نمي    
شود و اين نظريه  هايش مي ها و سرمايه   از خود و داشته   باعث فاصله گرفتن فرد     

درماني بنا دارد كه با تمركز فرد بر روي علم حضوري خـويش و پيـدا كـردن                  
  .نمايدهاي موجود، به درمان جسمي و روحي رواني فرد كمك  سرمايه

تواننـد    جالب است كه هر دو شخصيت اصيل و نمايشي به يك اندازه مي            
وري بهره ببرند ولي با توجه به اين كه تظـاهر حـواس             از علوم حصولي و حض    

تـر و     پنج گانه در تمامي شئون زندگي انساني وجود دارد علم حصولي راحـت            
رسد و به همين دليـل همـة علـوم موجـود رشـد و                 تر به نظر مي     قابل دسترس 

باشند، اما چون علم حضوري، در پيش         پيشرفت خود را مديون اين حواس مي      
شـود و تظـاهرات بيرونـي         ود فرد است و در بيرون ديده نمي       خود و آگاهي خ   
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ندارد، متأسفانه رشد و بالندگي نيز نداشته اسـت و بـه همـين خـاطر مـردم از                   
اين ، اميدوارم با كمك محققين و منتقدين. اند هره ماندهب فوايد اين علم تقريباً بي  

  . ان تبديل شوددرماني بتواند به خدمتي ماندگار براي همنوع زاوية جديد روان
 در ادامـه نظريـه      براي ارتباط بين مطالب مطرح شده در شخصيت و آنچه         

بايد بـه    ، فرد براي رسيدن به سلامت     خواهد آمد، گفتن اين نكته لازم است كه       
 در درون اوست و هرچه فرد با علم حضوري          ،خودش مراجعه كند و اين خود     

و آنچه متعلق به اوسـت   تري از خود      تر و درك درست     بيشتر به خودش نزديك   
 شـاهراهي بـراي رسـيدن بـه         ،شناسد و اين شـناخت       خود را بهتر مي    ،پيدا كند 

  .سلامت جسمي و رواني او خواهد شد

  ماهيت انسان) ب
ضعيف، عجول، فاسد،   انسان موجودي شريف، خلاق، مختار، مجبور،       

 و هرچـه    ن دو شخصيت اصيل و نمايـشي خـويش اسـت          شاكي و سيال بي   
 او به يكي از دو قطب شخصيت اصيل و نمايـشي بيـشتر باشـد،                شدت ارتباط 

تـر از     تـر و قابـل تعريـف        دهد تـصويري شـفاف      تصويري كه به مردم ارائه مي     
هـيچ    شرافت و آقايي انسان نسبت به ديگر جانداران بـي         . باشد  شخصيت او مي  

اي قابل قبول است و اين انسان است كه در طول تـاريخ همـواره                 شك و شبهه  
رو به رشد و تعالي خود را گام به گام طي كرده و به اينجا رسيده اسـت،                 مسير  

اند بقاء خويش را تـأمين كننـد و يـا             در حالي كه ديگر موجودات فقط توانسته      
انسان بر  . تغيير بسيار جزيي در شيوه زندگي بعضي از آنها به وجود آمده است            

ت زمينه خلـق تمـامي      حسب نيازهايش، فكر را به كار گرفته، تفكر توانسته اس         
مصنوعات مورد نيازش را تأمين نمايد و مسير تفكر و خلاقيت هميشه بر روي              
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انـسان بـا    . تواند موقعيت فعلي خود را بهبـود بخـشد          او باز است و همواره مي     
  .همه شرافت و بزرگي و خلاقيت مختار و مجبور است

پـذيرد، او    ب  نيـز  مختار است كه هر چيزي را انجام دهد و مسئوليت آن را           
بارهـا اراده   . توانـد اسـتفاده كنـد       ين اختيار مـي   مختار است ولي آيا هميشه از ا      

ايم كه كاري را انجام دهيم و مسئوليت آن را نيز بپذيريم، ولي چيـزي يـا                   كرده
ايم   مثل اين كه اختيار كرده     .كسي مانع از انجام اين اختيار و اراده ما شده است          

سخنراني شركت كنيم ولـي پـس از        مهم  سه   صبح در يك جل    10كه در ساعت    
كند و ايـن      گيرد و ما را راهي بيمارستان مي        حركت در راه تصادفي صورت مي     

 پس اگرچه ما مختـار بـه اراده         . از قدرت و اختيار ما بوده است       تصادف خارج 
اما همـين   . هر چيزي هستيم اين به معناي انجام واقعي و حتمي آن اراده نيست            

 يـا   ين كه گاهي مجبور است بـرخلاف اراده خـود عمـل كنـد             انسان با وجود ا   
خواهـد و     ، مختار است كه آنچه مي     شودمي  كسي يا چيزي مانع عمل ارادي او        

هـا كـه هـر لحظـه      در توان اوست انجام دهد و اين را در زندگي روزمره انسان  
انـسان واقعـاً    . كنـيم   دهند به وضوح مشاهده مي      كاري را اراده كرده و انجام مي      

موجود ضعيفي است و بيشتر ضعف او در مورد جسم اوست، جسمي كـه بـر                
رود و ديگر قـواي جـسماني او نيـز بـه مراتـب از               راه مي  دو پاي ناپايدار  روي  

 و امـا    تـر اسـت     ان ضـعيف  پـستاندار بعضي از   تر و     حيوانات رده پايين  ازبعضي  
 اين ضـعف    انسان با توجه به تفكر و استفاده از خلاقيت توانسته است بر روي            

و نه تنها ضعف جسمي خويش را از جانداران و          بزرگ خويش پوشش بيندازد     
گويـد و آنهـا را     هم ميبلكه در مواردي به آنها زور،حيوانات ديگر مخفي كرده 

زده اسـت،   انـسان عجـول و شـتاب    . لاقيت خويش كرده اسـت    خرام قدرت و    
گراني نگـه   س و ن  زدگي او را در هرا       شتاب .وقت كمي دارد  ،گويي براي رسيدن  
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انسان . كشاند  مي به سوي گمراهي و بيراهه        او را   گاهي دارد، نتايج تفكراتش    مي
فـساد  شرافت و بزرگي خود فاصله بگيـرد         از   ، كه اگر   معني فاسد است، به اين   

 ـ        دهد كه حيوانـات دون      كند و كارهاي را انجام مي       مي مـا  . دپايـه نيـز يـاد ندارن
رويـم،   پـيش مـي    خودشناسي و درونمان   ،ت فطر ،ها هرچه به طرف خود      انسان

گويي به سمت شرافت انساني خود حركت كرده و آنچنان مهربـان و صـميمي               
كنيم كه يك احساس لذت ماندگار در افراد ايجـاد   با همنوعان خود برخورد مي   

ديم، مـا قـادر بـه انجـام       شود و اما اگر تمايل به قطب متضاد شرف پيدا كـر             مي
  .قادر به فهم و انجام آنها نيستندنيز  حيوانات  حتي هستيم كهكارهايي

  +10 تا   - 0  شده مثلاً از    بندي  ها در يك مقياس درجه      جالب است كه انسان   
 العاده   مثلاً كسي كه كار انساني فوق      .در حركت هستند  ) 10منفي صفر تا مثبت     (

به طـرف  گوييم به مدارج بالاي انساني ارتقاء يافته و امتياز او    انجام دهد مي   اي
دهند كه به امتياز زير  باشد و بعضي نيز آنقدر فساد و خونريزي انجام مي        مي 10

 ، خاص انسان است چرا كه حيـوان بيچـاره          ،كنند و اين ويژگي     صفر سقوط مي  
دهد، شبيه هم و تقريباً در يك نقطه ثابت از ايـن              مثلاً تمام اعمالي كه انجام مي     

نـسان شـرافت خـود را از حيـوان هـم            گيرد، پس گـاهي ايـن ا        مقياس قرار مي  
  .برد تر مي پايين

 ـشاكي و طلب  هستند و شكايت آنهـا  شاكي و طلبكارها   غالب انسانكار 
تواند به همه چيز سرايت كند و اين  از جسم و روان خود آنها شروع شده و مي  

كنـد، فكـرم       مـثلاً سـرم درد مـي       ،در گله و شكايت هـستند     همواره  گونه افراد   
ت، چرا باران باريد و لباس من خيس شد؟ و دايره گلايه و شكايت            ناراحت اس 

شناسد و اين گونه افراد گويي همواره با مشكل، مريضي و        آنها مرز خاصي نمي   
 ،بر روي امراض  تمركز اصلي آنها    كنند و معمولاً      ناراحتي دست و پنجه نرم مي     
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  .باشد ميچگونگي اعمال ديگران   ومشكلات
 يكي از دو قطب شخصيت اصيل و نمايشي گرايش دارند           ها غالباً به    انسان

باشــند چنــدين برابــر  ولــي تعــداد افــرادي كــه داراي شخــصيت نمايــشي مــي
  . هاي اصيل است شخصيت

ي شاكر و راضـي قـرار       ها  هاي شاكي و طلبكار انسان      و اما در مقابل انسان    
هاي   ر انسان نام ديگ . راد شاكي و طلبكار بسيار كمتر هستند      به نسبت اف  دارند كه   

هاي  يعني آن قدر شاكر و ممنون داشته. باشد  ميشاكر و بدهكار و راضي،   شاكر
آنهـا خـود را مـديون ديگـران         و بدسـت آوردن     باشند كه براي داشتن       خود مي 

و احـساس رضـايت     بـوده   د و به همان نسبت نيز از وجود آنها ممنـون            ندان  مي
يكي از دو قطب شخـصيت اصـيل و    معمولاً به   افرادهمانگونه كه آمد    . كنند  مي

باشـند    ولي تعداد افرادي كه داراي شخصيت نمايشي مي       ،نمايشي گرايش دارند  
منـد بيـشتر در       هاي شاكي و طلبكار و هميشه گلايـه         انسان. همواره بيشتر است  

گيرند و افراد هميشه شاكر و راضي نيـز   زيرمجموعه شخصيت نمايشي قرار مي   
ولي اين به معناي اين نيـست       . دهند  كيل مي شخصيت اصيل را تش   زيرمجموعه  

باشـد، بلكـه ممكـن      مي  بندي در بين آنها يك بار و براي هميشه            كه اين تقسيم  
هايي صورت گيرد و يك فرد از يك زيرمجموعه           است تحت شرايطي جابجايي   

شخصيتي به زيرمجموعه ديگر برود و اين بسته به شرايط و آگاهي فرد از خود         
  . خودشناسي خويش استو ميزان تمركز بر

  مفهوم اضطراب و بيماري رواني) ج
هـاي    هـا و سـرمايه      مفهوم اضطراب از ديدگاه من، غفلت از وجود داشـته         

دشناسي فرد مضطرب   خو. هاست  موجود و تلاش براي به دست آوردن نداشته       
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هايي  داند كه واقعاً كيست و چه سرمايه    او در اين لحظه نمي     دچار اشكال است،  
درك درسـتي از  . باشـد  اش مي طراب او از فاصله گرفتن با خود واقعي     دارد، اض 

شرايط و روابط خود ندارد، او هنوز خود را نشناخته است، به زواياي متعدد و               
جوانب متفاوت جسم و روان خود مسلط نـشده اسـت و هرچـه فاصـله بـين                  

هاي موجودش بيشتر شـود اضـطراب و بيمـاري     شناخت فرد از خود و سرمايه  
  .گيرد اني او نيز شدت ميرو

فرد بيمار، هر نوع مشكل، يا نقص و يا درد موجود در جسم و روان خود                
گيـرد كـه از نظـر او قابـل حـل              را به صورت يك شكايت دايمي در نظـر مـي          

 و آن را يك كمبود      اري قدرتمند در مقابل آن پيدا نمي كند        راهك زيرا ،باشد  نمي
خود   ،فرض مي كند   آن بسيار كوچك     بيند و چون خود را براي حل        بزرگ مي 
او را  شود و اين تسليم،       بزرگنمايي كرده و در مقابل آن تسليم مي       آن را   به خود   

  .به ورطه اضطراب و بيماري رواني مي كشاند

  خودشناسي
  مراحل جسمي ـ رواني خودشناسي

   سالگي ـ خودشناسي ناقص7از تولد تا  :مرحله اول
   ـ خودشناسي مبهم سالگي14 تا 8از  :مرحله دوم
   سالگي ـ خودشناسي مبالغه21 تا 15از  :مرحله سوم

   سالگي ـ خودشناسي واقعي40 تا 22از : مرحله چهارم
   سالگي ـ خودشناسي مقايسه50 تا 41از  :مرحله پنجم
   سالگي ـ خودشناسي ركود70 تا 51از  :مرحله ششم
   ـ خودشناسي نقصانتا مرگسالگي  71از  :مرحله هفتم



28 نظريه غفلت درماني

  يف خودشناسيتعر
خودشناسي در اين نظريه به معناي آگاهي از تمـامي زوايـاي مربـوط بـه                
خود كه شامل جسم، روان، روابط، نيازها، پيوندها، احساسات و هر چيزي كـه              

 تـا جـايي كـه       ،شـود   اطلاق مي  تواند متعلق به او باشد      متعلق به اوست و يا مي     
مل شـود و در ايـن تعريـف بـه           تواند آمال و آرزوها و تخيلات او را نيز شا           مي
گوييم و خودشناسي      آن فرد مي    سرمايه ،باشد  كه متعلق به يك فرد مي     ي  چيزره

كه يك فرد در هر لحظه از زمان جايگاه خود را نسبت به اين              در اينجا يعني اين   
  .اش بداند و بتواند درك صحيحي از آنها داشته باشد ها و سرمايه داشته

   سالگي7از تولد تا  جسمي ـ روانيمرحله اول ـ 
ها و مرحلـه تـرس از، از دسـت            اين مرحله، مرحله نياز، كمبودها، ضعف     

كـار اسـت و       در اين مرحله كودك بيشتر محافظـه       ،دادن موقعيت موجود است   
 محكم بگيرد تـا مبـادا از دسـت او            را خواهد هر چيزي كه متعلق به اوست        مي

فتـه شـود، ايـن احـساس از     خارج شود و هر چيزي كه در اين مرحله از او گر       
دست دادن و احساس نياز و ترس از اين كه اين موقعيت موجود بهم خواهـد                

 اگـر  حـال .كند ، در او اضطراب ايجاد ميخواهد برد خورد و امنيت او را از بين   
واقعـي و   والدين و بالاخص مادر در اين مرحله بتوانـد حـس امنيـت را در او                 

رحلـه بعـدي كـه معمـولاً مرحلـه ورود بـه             باثبات كند، كودك براي رفتن به م      
در اين مرحله يعني از سنين سـه تـا   . باشد، جزع و فزع نخواهد كرد       اجتماع مي 

خـود  ،بيني  بيند و ايـن ضـعيف        سالگي كودك جسم خود را بسيار ضعيف مي        7
خودشناسـي او بـسيار    ،و در ايـن مرحلـه  شـود     باعث ترس و اضطراب او مـي      

باشـد و در مـورد        توجه او بـه غيـر خـودش مـي         باشد چرا كه بيشتر       ناقص مي 
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هـاي     يعني هيچ تصوير روشني در مـورد سـرمايه         .داند  نميخودش چيز زيادي    
داند كه هرچه دارد بايد براي هميشه مواظبت كند           موجود خود ندارد و فقط مي     

ين جهت است كه نيـاز      و در اين مرحله اگر گله و شكايتي هم داشته باشد از ا            
خودشناسي فرد در مرحله اول جسمي ـ رواني ـ خودشناسـي     .او برطرف شود

  .استناقص 

   سالگي ـ خودشناسي مبهم14 تا 8جسمي ـ رواني از ـ مرحله دوم 
 و آمـوزش و  شـده در اين مرحله كودك به صورت رسـمي وارد اجتمـاع    

گردد و اين زماني است كه او در يك رقابـت و مقايـسه بـا                  تعليم او شروع مي   
گيرد، اگرچه هنوز نياز او به والـدين و روابـط سـودآور بـسيار              يديگران قرار م  

شديد است ولي تا حدودي يك تصوير مبهم و اعوجـاجي از خـود، نيازهـا و                 
كـاري كـودك هنـوز حفـظ           روحيه محافظه  .هاي خود دارد    ها و سرمايه    خواسته

هـايش    توانـد بـين اهميـت وجـودي داشـته           شده ولي با اين وجود، او حالا مي       
 و يا   تواند اهميت بعضي از افراد      گذاري نسبي ايجاد كند و اين مطلب مي        ارزش

به همين دليل، زمان براي او داراي معنـي         . دمايننيازهايش را براي او مشخص      
تواند چندين ساعت را در مدرسه و بدون وابستگي بـه             شود مثلاً مي    خاصي مي 

سـد كـه درسـت      نيازهاي ديگرش سپري كند و به اين مرحله از خودشناسي بر          
و ديگر چيزها نيازمندم ولي رفتن به مدرسه را نيز چون           است كه من به والدين      

شـوند و نـاراحتي       آنها از من ناراحت مي    خواهند و اگر به مدرسه نروم         آنها مي 
مدرسه مانـده و  دربايد پس  ،شود كه نيازهاي مرا تأمين نكنند     آنها باعث اين مي   

 .گريـزد  مي قاعد مي كند و از استرس موجود      و اينگونه خود را مت    .درس بخوانم 
گـردد و تـا       به همان نيازهـاي اوليـه كـودك برمـي         همه چيز    اين مرحله نيز     در
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 يعنـي كـودك در ايـن سـنين          .مـبهم رسـيده اسـت       خودشناسي حدودي او به  
تواند طبق مصلحت واقعي خود حركت كنـد و چـون بخـشي از امـورات                  نمي

يـن بخـش بـا حالـت        ابه  دهد،     انجام مي  خود را به صورت دستوري پذيرفته و      
در مرحلـه دوم    . كنـد    و خود را فقط بـا آن همـراه مـي           كردهاجبار و اكراه نگاه     

ست كه نكند والدين نسبت به رفتن مدرسه  اجسمي ـ رواني كودك نگران اين 
ترسد كه اين نـاراحتي       از من ناراحت شوند و مي      ،و انجام تكاليف و اخذ نتايج     

بين آنها و كودك شود و اين ايجاد فاصله براي كودك تـرس              آنها باعث فاصله  
 اگـر والـدين و يـا مـادر          در اين مرحله  . مي آورد و دلهره و اضطراب به همراه       

كـودك حركـت كـرده و در مواقـع ضـروري بـه او               ي  هـا     بتواند همراه نگراني  
توانـد از ايـن    مـي  ،كنـد و حمايت گرمي  رمي بدهد و كودك احساس پشت دلگ

  . و وارد مرحله بعدي خودشناسي شودگذشتهمرحله به سهولت 

   سالگي ـ خودشناسي مبالغه21 تا 15جسمي ـ رواني از ـ مرحله سوم 
 دوره بلـوغ   وهورمـوني در اين مرحله در كـودك تغييـرات فيزيولـوژيكي         

ز و ايـن تفـاوت ني ـ     باعث شده است كه او خود را متفاوت از مرحله دوم ببيند             
 تغييرات به وجود آمده در او با افـزايش          با توجه به اين كه     .خيلي آشكار است  

بيش از حـد در جـسم و         احساس سلامتي    حالاو ا ،انرژي جسماني همراه است   
 كودك در اين مرحله كـه در واقـع وارد در مرحلـه نوجـواني                .روان خود دارد  

كند كـه هـر       فكر مي كند، يعني او      آميز برخورد مي    خود شده است، بسيار مبالغه    
چيزي كه در آن ضعف و مشكل و عدم سلامتي باشـد متعلـق بـه او نيـست و                    

گـاهي   كـه  مي كنـد  و كارهايي شدهباك  به همين دليل بيگيرد،   دامن او را نمي   
كند اين انرژي هيچگاه  آنقدر انرژي دارد كه فكر مي   .  شوند  نگران مي  اووالدين  
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 خودشناسـي او از خـود و         همـين منظـور    العمر اسـت، بـه       و مادام  ددار ن يپايان
او ايـن    بايد توجه داشـت كـه      .استبيني    روحياتش خودشناسي مبالغه و بزرگ    

كنـد و واقعـاً هـم          مـي  بينـي   بزرگكند بلكه آنها را        نمي بزرگنمايياش را     انرژي
و ايـن مرحلـه     . نسبت به اين سن نوجوان آن همه انرژي بزرگ و زيـاد اسـت             

دانـد و حتـي در       كند از همه بيشتر مي      نوجوان فكر مي  اي است كه      همان مرحله 
دهـد و فقـط در جمـع دوسـتان            ترها و والدين جواب سربالا مـي        جواب بزرگ 

تـر اسـت و       كند و در آنجا خيلي راحت       صميمي خود احساس همتراز بودن مي     
 او  قـدرت كند او در مركز جهان است و دنيا بر مـدار          فكر مي در نهايت اين كه     

  .گردد مي

   سالگي40 تا 22جسمي ـ رواني از ـ حله چهارم مر
مقـدمات  اين دوره تقريباً ابتداي جواني و ورود بـه بـازار كـار و تـدارك                 

تـك     باشد و همان گونه كه رفته رفته سن او رو به افزايش است با            ازدواج مي 
اي او رو به تعـديل        شود و خودشناسي مبالغه     تك واقعيات پيش آمده روبرو مي     

تـر  گردد و او گام به گام به واقعيت نزديك             و به سمت واقعيت برمي     گذارد  مي
به اسم مريضي، واقعيتي به اسم كار و        واقعيتي   واقعيت انرژي محدود،  . شود  مي

درآمد و گشتن و پيدا كردن شغل مناسب، واقعيتي بـه اسـم ازدواج و تـشكيل                 
گي، فـاميلي،   خانواده، واقعيتي به اسم مسكن، واقعيتي بـه اسـم روابـط خـانواد             

هاي يك زنـدگي آشـنا        و بالاخره همه اين مسائل او را با واقعيت        ... اجتماعي و 
دانسته و يا حتـي       داند كه در مرحله سوم اصلاً نمي        كنند و حالا چيزهايي مي      مي

داند كه گاهي آدم مريض       حالا مي . آمده است    مي  شنيدن آنها هم برايش مسخره    
داند كـه دنيـا       ، حالا مي  لاي دست بسيار است   داند كه دست با     حالا مي شود،    مي
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چرخد و اين اوسـت كـه خـود را بـا دنيـا و امـورات آن                    صرفاً بر مدار او نمي    
يابـد و اگـر        سالگي ادامه مي   40ها تا      و اين آشنايي با واقعيت     .دهدمي  مطابقت  

او ديگر كاملاً پخته شده و تمام واقعيـات  مشكل خاصي پيش نيايد در اين سن       
ا درك كرده و به يك خودشناسـي واقعـي رسـيده اسـت و منظـور از       موجود ر 

و وانب زندگي خـود اعـم از جـسم          خودشناسي واقعي يعني اين كه به همة ج       
و جايگـاه خـود را بـه خـوبي      و روابـط و شـرايط بيرونـي دسـت يافتـه      روان
  . شناسد مي

 سـالگي ـ خودشناسـي    50 تـا  41از جـسمي ـ روانـي    ـ مرحله پنجم  
  مقايسه
تحـول   مهم قابـل تفكيـك اسـت،      تحول  دوره يا   زندگي نوع انسان دو     در  

 سالگي است و تحول نـزول از        40تحول صعود از تولد تا      . صعود، تحول نزول  
تحـول صـعود را از ايـن جهـت صـعود            . باشـد    سالگي تا هنگام مرگ مـي      41
 سالگي همه مسايل و موضوعات مطرح شده اعم    40ناميم كه از بدو تولد تا         مي
 سالگي  41ولي از   ،كنند   را طي مي   املييزيكي و رواني سير رو به رشد و تك        از ف 

دهـد و تحـول نزولـي      كمـال خـود را از دسـت مـي        بتدريج،  اين مسير به بعد،   
كه درنازل تـرين نقطـه قـرار دارد         گيرد كه پايان آن نيز با مرگ فرد           صورت مي 
  .شود همراه مي

 خودشناسـي مقايـسه وارد      سـالگي بـه دوره     50 سالگي تا    41و اما فرد از     
 ه جلـو   سالگي چون نگاه رو ب     40شود و معني آن اين است كه از كودكي تا             مي

و تكاملي داشته است، گويي فرصت برگشت و نگاه به عقب و يا نگاه به مسير                
  سالگي فرصتي پيدا كـرده 41 سن پيدا نكرده است و حالا در   را  خود  طي كرده   
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تواند بعضي از خطاها      ه بيندازد و تا آنجا كه مي      تا به راه آمده خود نگاهي دوبار      
 همـه جهـات بـا        او خود را از    به همين منظور  . ات خود را جبران كند    و اشتباه 

 در همه موضـوعات     ،ود و يا با بازنشستگان     و يا با همكاران خ     ها  سن و سال    هم
. خواهد بداند كه او زندگي را تابحال چگونه طي كرده است             و مي  مقايسه كرده 

بـه درآمـد بـه مكنـت و         خوشـبختي   به سلامتي خود، به خانواده به        با دقت    او
 و  مي نگردد  و به هرچه كه متعلق به اوست         دارايي به چگونگي تربيت فرزندان    

 خـود مقايـسه     انقطـار    هم سالهاوو سن  و هم دوستان  ،فاميلا با افراد    اين موارد ر  
 احـساس شكـست   ،اگردر اين مقايسه خود را كمتـر و عقـب تـر يافت            . كند  مي

احـساس  ببيند،   از آنها هم تراز ياموفق تر     خود را    و در صورتي كه      خواهد كرد 
  .كند  ميرضايت

   سالگي ـ خودشناسي ركود70 تا 51از جسمي ـ رواني ـ مرحله ششم 
 و اين زماني است كه بر اثر ضـعف تـدريجي            استاين دوره، دوره پيري     

نوبت و گاهي همزمـان بـه سـراغ         ها و دردها و مشكلات به         بدن، انواع بيماري  
آيند و نه تنها ديگر فكري براي رشـد نـدارد بلكـه در ايـن زمـان اگـر                      فرد مي 
ها و دردهـا       بيماري زيرا ،داند  اي هم صورت دهد، خود را بازنده آن مي          مقايسه

شـود و فـردي كـه وارد          ساز مـي    او را بريده و برايش مشكل     گاهي اوقات امان    
كـه در مرحلـه سـوم        عمل مي كند      برعكس فردي  درست ،شود  دوره پيري مي  

كرد و فـرد      خودشناسي مبالغه وجود دارد، يعني او انرژي زياد بدن را مبالغه مي           
چنين فـردي بيـشتر     . دخواهد كر ها را مبالغه      پير ضعف و سستي بدن و بيماري      

 خـلاص هـا      از اين امراض و گرفتـاري       چگونه گرفتار زمان حال خود است كه     
  .تصور نيستبرايش قابل  هيچ پاياني نيز كه حال آنشود و
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 يعني توقـف    ركود در اينجا   خودشناسي ركود است،  پير،  خودشناسي فرد   
يعني تـا يـك مـشكل و بيمـاري اهـم از             .  نيافتن از آن   يدر مشكلات و خلاص   

د و  ن ـآي   به سراغش مي   يك يا چند بيماري ديگر    كند    جسمي و رواني را حل مي     
  .دندار اكد نگه ميو ر گير هميشه او را زمين

مـرگ ـ خودشناسـي      سالگي تـا 71از جسمي ـ رواني  ـ مرحله هفتم  
  نقصان

اي از عمـر انـسان اسـت كـه             دوره ،استاين سن كه همان سن كهنسالي       
نيـز  جـسمي و روانـي   و از نظـر    او چيره شده    جسمي و رواني كاملاً بر     ضعف

ــشكلاتي  ــاًم ــرده اســت  دايمــي تقريب ــدا ك ــن دوره از آن . پي جهــت داراي اي
نام گرفته، كـه يـك فـرد كهنـسال خـود را در مركـز همـه                  نقصان  خودشناسي  

 پنـاه و يـار و يـاور         مي و روانـي بـه صـورت بـي         هاي جس   مشكلات و بيماري  
 او از خـود     شـناخت كند كه     ، و آنقدر در وجود خود نقص احساس مي        بيند مي

تكميـل  راهـي بـراي سـلامتي يـا         يعني چيزي يـا      ،باشد  خودشناسي نقصان مي  
داند كه بتوانـد اميـدوار بـه          تر از آن مي     يابد و خود را ضعيف       خود نمي  سلامت

آينده باشد و فرق خودشناسي ناقص مرحله اول كودك با خودشناسـي نقـصان    
دوران كهنسالي در اين است كه كودك در حال تكميل كـردن آن نقـص خـود                 

 هـا و   كـه نقـص  داميـد دار توانـد و نـه      باشد ولي فرد كهنسال ديگر نـه مـي          مي
، ها تنوع دارد ص و چون اين نقهاي متعدد خود را تكميل و جبران نمايد     ضعف

  . بيند فرد كهنسال خود را در نقصان كامل مي

  چند نكته
 مطرح شده براي هـر مرحلـه حـصر عقلـي     ينتعداد اين مراحل و سن ـ  1
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  .ردخواهد كهاي متفاوت تا حدودي فرق  باشد و در اقليم نبوده و نسبي مي
بيشتر  ، ـ قصد من از مطرح كردن اين مراحل جسمي ـ رواني براي افراد 2

براي شناخت روحيات فرد و اين كه چه نوع برداشتي از خودشناسي خود دارد    
باشد و در اينجا همان برداشتي كه فرد از خودشناسي خود دارد آمده اسـت                 مي

. باشـد   ه آن مرحله مـي    و اين به معناي اين نيست كه اين خودشناسي واقعاً لازم          
به عنوان مثـال خودشناسـي مبالغـه بـراي يـك نوجـوان ممكـن اسـت باعـث                    

د توان اهي از اين نوع خودشناسي مي مشكلاتي گردد، كه مشاور يا درمانگر با آگ       
  .دي لازم را جهت سلامت او ارائه دهراهكارها

گانـه بـراي ايـن مراحـل      هاي هفـت  درست است كه اين خودشناسي ـ  3
 ولـي   ز به واقع همان خودشناسي را دارد،      هر گروه سني ني   شده است و    تعريف  

يشتربه اين افراد در مورد خودشناسي خود ب       ،اين است كه  موضوع قابل اهميت    
 ،ومنفي خودشناسـي آنهاسـت    آفرين    هاي مشكل   ه جنبه كنند ك  مواردي توجه مي  

 كـه مي كنـد     را توجه و برجسته    ي آن موارد يا مشكلات    يعني بيمار رواني صرفاً   
هـاي مخفـي و      جنبـه  ، و او مـي باشـد     موارد بخش كوچكي از خودشناسي       اين

گونـه كـه در تعريـف       همان. خواهد بـود  بسيار گسترده تر      او پنهان خودشناسي 
توجـه دارد   هـايي كـه او         خودشناسي يك فرد فقط به جنبـه       ،خودشناسي گفتيم 
 آشـكار، جـزء     هـاي   شود كـه جنبـه      هاي بسياري را شامل مي      نيست، بلكه جنبه  
و هنـر مـشاور و روان        حال علم و   .خودشناسي اوست آفرين    كوچك و مشكل  

درمانگر، آشكار كردن و آشنايي و متوجه كـردن و متمركـز كـردن فـرد بـه آن                   
وشـرايط  ظـاهراً پنهـان در جـسم و روان          مثبـت و كارسـاز و       هاي زياد و      جنبه

  .باشد مياو  و درمان مشكلات سازگاركردن و حل بيمار جهتپيراموني 



36 نظريه غفلت درماني

  درماني روان

  تعريف) الف
ــاني در نظر روان ــهدرم ــت ي ــاني، غفل ــش درم ــد برگ ــود و فرآين ــه خ ت ب

باشد و منظور از خود در اينجا هم واقعيـت فـرد و هـم                 مي هاي موجود   سرمايه
با توجه به آنچه در مورد شخصيت، ماهيت انسان و . باشد  ميخود شخصيتي او 
 يعني فرد با    .يندي است كه نگاه به بيرون دارد      آدرماني فر   رواناضطراب گفتيم،   

دچار اضطراب شده است، چـرا كـه        يا مشكل،   توجه به تمركز بر خود بيماري       
تمركز بر خود بيماري به صورت علم حضوري در پيش او حاضر است و درد               

كنـد و ايـن باعـث تـنش و اضـطراب او               و ناراحتي آن را به خوبي حـس مـي         
ايم كه هرچه بين خودشناسـي تقـويمي    ه بر اين عقيدهشود و ما در اين نظري  مي

فـرد و واقعيـات موجــود و شـرايط و حواشـي او فاصــله باشـد، اضــطراب او      
درماني قـصد دارد كـه خودشناسـي فـرد را بـا تمـامي                  و روان  شود  ديدتر مي ش

هاي موجود او نزديك و ممـاس كنـد تـا             چيزها و شرايط و امكانات يا سرمايه      
ن حد زبون و خوار و مـستأصل نبينـد و بدانـد كـه ايـن يـك         فرد خود را تا اي    

مشكل يا تنش او در مقابل آن همه سرمايه موجود جسمي، رواني و بيرونـي او                
 جهت درك بهتـر     عميقو توجه    به تمركز    درمانجو را  ،درمانناچيز است و اين     

وقتي درمانجو  .واقعي اش كه او از آن غافل شده است هدايت مي كند            موقعيت
 خـود  ،گي ها و موارد مثبت و بي شمار زندگي خود نظر ميكنـد            دقت به ويژ  به  

در مورد مشكل يا بيماري موجود به قضاوت مـي نـشيند و متوجـه اهميـت و                  
  . ارزش سلامت خود بصورت كلي در مقابل يك يا دو مشكل ناچيز مي شود
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  تمركز عميق
ن نظريـه   در اي .دقيق به يك موضوع يا يك نقطه خاص       تمركز يعني توجه    

باشد، چـرا كـه اگـر توجـه و تمركـز              تمركز و توجه جزء اصول اساسي آن مي       
  .آيد هاي موجود به دست نمي عميق صورت نگيرد، درك درستي از سرمايه

  انواع تمركز در اين نظريه
    دروني تمركز)الف

شـود كـه مـشاور و روان          منظور از اين تمركز اين است كه گاهي نياز مي         
 بـر روي آن     تـا و را به نقطه خاصي از جسم يـا روان او بـرده              درمانگر، درمانج 

يابـد را درك      بخشي كه در آن نقطـه مـي         متمركز شود و احساس خاص و لذت      
  .كند

   بيروني تمركز) ب
 هر  مادي و معنوي وهاي موجود بيروني ـ به همة امكانات و امور  سرمايه

و . شـود    اطلاق مي  ،باشدمال او   تواند     يا مي   و چيزي كه متعلق به درمانجو بوده     
درمـانجو را بـا    روان درمانگر     يا  مشاور تمركز در اينجا به اين صورت است كه       

و احساس لذت وجود آنهـا      روبرو كرده   ،بودهآنچه خود دارد ولي از آنها غافل        
  .چشاندرا به او مي 

  غفلت
منظـور از    .باشـد    غفلت مـي   مفهوم ترين و مهمترين اصل اين نظريه      يلاص

شـوند،   ها نسبت به بعضي از چيزها غافل مـي   است كه معمولاً انسان   غفلت اين 
ترين دلايـل     باشند و يكي از مهم     ممكن است آن چيزها خيلي مهم        در حالي كه  

 بـدن يـا روان و يـا          سـلامت  ، اكسيژن مثل. با آن چيزهاست   انُس گرفتن ،  غفلت
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از جسم  يعني از آنجايي كه انتظار هميشگي مردم        . زندگي معمولي و يكنواخت   
شوند و به  خود، سلامتي است، از خود سلامتي و لذت وجود سلامتي غافل مي       

دهـد متمركـز      يك مشكل يا درد جسمي كه اينجا و اكنون آنهـا را عـذاب مـي               
 در حالي كه در همان لحظه دهها نقطه         ،كنند  شوند و حالِ خود را خراب مي        مي

دردي  غافل بوده و لذت بـي ولي از آن نقاط سالم       ،باشد  ديگر بدن آنها سالم مي    
اين  .است – غفلت موقعيتي  - ومهمتر از آن     .كنند  قاط را حس و درك نمي     آن ن 

گـويي   ،خود كه    بطوري ،غفلت تمام موقعيت و پيرامون شخص را در بر گرفته         
 اين نوع غفلت نيز رنج و مـشكلات فراوانـي را بـه فـرد              . باشد جزيي از آن مي   

د شـكايت   خانمي از بـداخلافي شـوهر خـو        مراجع   فرض كنيد . ندك ميل  يتحم
شود كه او همواره اين مشكل را بسيار جدي بگيـرد و              و اين باعث     داشته باشد 

 در حالي كه    .كامي بكشاند   ي خود را به تلخ    شود و زندگ  خود باعث افزايش آن     
درست است كـه     ،بيند كه   اگر اين مراجع از اين غفلت موقعيتي بيرون بيايد مي         

كند ولي يك مورد بـداخلاقي او در مقابـل دههـا              داخلاقي مي شوهر او گاهي ب   
در . شـود   ناچيز محـسوب مـي     وي   ...پذيري و  مثل تعهد و مسئوليت   كار خوب   

توانـد مراجـع را بـه         بحث غفلت مراجع، يك مشاور يا روان درمانگر قابل، مي         
 يشگي آنها باعث انُس اوپنهان ذهن او توجه داده و از اين كه وجود هم         زواياي  

  . بخوبي روبرو و آگاه نمايد، شده استاش از درك و آگاهي و غفلت وي
بايد توجه داشت كه تمركز و توجه عميق در يادآوري مسايل موردغفلت            

  تمركـز  و چون غفلت مفهومي كلي اسـت بـه همـه مـوارد            شود،    مينيز اعمال   
  .بيروني و دروني ارتباط پيدا مي كند

رديم، ما دو نوع علم داريم كـه        همان گونه كه در بحث شخصيت مطرح ك       
يك علم همان علم حصولي است كه با حواس پنج گانه به راحتـي بـه دسـت                  
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آيد و علم دوم علم حضوري است كه به هيچ وجه تظاهرات بيروني نـدارد                 مي
و خود فرد نيز ممكن است نسبت بـه آن آگـاهي            . باشد  و مخفي در هر فرد مي     

اهد علم حضوري افراد را برجسته كرده و        خو  كامل نداشته باشد، اين نظريه مي     
هـاي موجـود مـادي و معنـوي           با توجه به تمركز عميق افراد نسبت به سـرمايه         
، آنها را بـا ايـن واقعيـت         باشد خودشان كه ممكن است مورد غفلت واقع شده       

آشنا كند كه درست است كه ممكن است يك درد يا بيمـاري يـا يـك مـشكل                   
 شما بايـد بدانيـد     ولي   باشدراب ايجاد كرده    خاص براي شما يك تنش يا اضط      

 ـ يدهها سرمايه مادي و معنوي ديگـر       ،حالا همين   كه  كـه از آنهـا غافـل        د داري
اي بـه آنهـا        آنها تمركز كرده و نگاه دوبـاره        تك تك   و در صورتي كه به     دهستي
 اين مشكل موجود را در برابر آن        ،دالعاده آنها پي ببري      و به اهميت فوق    دبيندازي
 يافت و اين باعث احـساس خوشـايند و          د ناچيز خواهي  ، نعمت يا سلامتي   همه

  .احساس لذت در شما خواهد شد و اضطراب شما را فرو خواهد نشاند
يعني . اي  د بدون هيچ واسطه   باش  علم حضوري، شناخت فرد از خودش مي      

فردي به هر قسمت از بدن خـود توجـه و تمركـز عميـق بكنـد متوجـه          هرگاه  
 آن قـسمت يـا    توجه و تمركز عميـق بـه      شود كه منبعث از       ياحساس خاصي م  

داند كه    كند، دقيقاً خودش مي      به عنوان مثال وقتي سرش درد مي       .باشد  عضو مي 
اي در    الان در كدام قسمت سر او و به چه ميزان و چه نوع دردي و با چه ذائقه                 

 درد بـدن خـود      حال انجام است و خود همين فرد نيز وقتي به يك قسمت بـي             
  .درد است بيند كه مثلاً پاي او كاملاً سالم و بي كند مي توجه و تمركز عميق مي

مي دانـد   ، يعني فرد    باشد  مي» اما... درست است «اين شيوه درماني، نظريه     
، اما با وجـود داشـته هـا و متعلقـات            وجود دارد پذيرد كه درد يا مشكلي        ميو  
ه را در مقابـل     ب ايجاد شد  شماري كه متعلق به اوست، اين مشكل يا اضطرا          بي
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  . شود  آن مي يافراموشي و گويي خود به خود موجب حذفبيند آنها ناچيز مي

  درماني يا هدف انتظار از روان
 درماني ايـن اسـت       غفلت هدف نهايي نظريه  در تمامي موارد مطرح شده،      

، چرا كه فرد بيمـار يـا مـضطرب در هـر             كه فرد را به خودشناسي موثر برساند      
 خودشناسي مربوط به خود را دارد، يعني خودشناسـي          ،سمي و رواني  مرحلة ج 

او مطابق با وضعيت جسمي و رواني خاص خود اوست و شناخت غالب افراد              
و هـدف ايـن      .باشد  د شناخت موقعيتي غيرموثر مي    نسبت به جسم و روان خو     

خودشناسـي مـوثر    كمك كند تا افراد در فرايند درمـان بـه           نظريه اين است كه     
  .دبرسن

تري نيز در اين نظريه وجود دارد، ازجملـه ايـن كـه افـراد                 اهداف كوچك 
 و اصيل پيـدا كـرده و تمايـل بـه            يشناخت بيشتري نسبت به شخصيت نمايش     

شخصيت اصيل در آنها بيشتر شود، درك درستي از دردهاي جـسمي و روانـي               
نقـاط  بـر روي     مشكل يـا درد   پيدا كرده و بتوانند در آنِ واحد و حتي با وجود            

كامـل  هاي موجود خود تمركـز   ديگري از بدن و يا بيرون بدن به عنوان سرمايه      
فرد برسد به اين كه اين درد يا مشكل و اضـطراب            و  كرده و اشراف پيدا كنند،      

موقتي و كوتاه است در حالي كه آنچه در پيش او و يا متعلق به اوست دائمـي                  
م هـستند و آمـال و آرزوهـاي         اگرچه تجربيات گذشته مه   . ماند  خواهد  و پايدار 

شوند ولي چون واقعيت وجود مراجع        مربوط به آينده نيز موجب نگراني او مي       
باشد، حتماً او بايد به اين لحظه توجه و تمركـز كـافي داشـته                 در زمان حال مي   

.  به راحتي بگذرد و نگران زمان نيامده نيـز نباشـد            باشد تا بتواند از گذشته تلخ     
باشد و متعلق به همين        نكته برسد كه او فرزند زمان خود مي        مراجع بايد به اين   
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لحظه و همين مكان است و گذشته مربوط به تـاريخ و نياكـان او و آينـده نيـز                    
 و اين گويي معامله نقدي اسـت نـه          هاي او خواهد بود     متعلق به فرزندان و نوه    

  .معامله نسيه
نقطـه  و بـر روي     هاي جسمي و رواني ا      تمام واقعيت انسان اعم از سيستم     

هـا    بنا شده است و تأثير هرگونه افراط يـا تفـريط بـر روي ايـن سيـستم        تعادل
شود و نقطه تعـادل انـسان از نظـر زمـاني،              موجب تنش و اشكال در انسان مي      

آيند كه او را از نقطه تعادل خـارج           باشد، افكار خودآيند منفي مي      زمان حال مي  
د و باعـث  ن ـانـسان تـنش ايجـاد كن   آيند كه در جـسم        كنند، امراض جسمي مي   
آيد كه او      مشكل خانوادگي يا بيماري رواني مي      .شوندخروج او از نقطه تعادل      

 يكـي از    .وجبـات نگرانـي او را فـراهم نمايـد         را از مسير تعادل خارج كند و م       
اهداف اين نظريه اين است كه به افراد كمك كند تا به صورت آگاهانه در نقطه        

  .  ايده ال خود را بسازندي زندگ مانده وتعادل
هـاي شـاكي و       از جمله اهداف ديگر اين نظريه اين اسـت كـه شخـصيت            

بـه سـوي    سـي مـوثر، آنهـا را        ناطلبكار در فرآيند درمان به خود آمده و خودش        
  .شخصيت شاكر و راضي راهنمايي كند

  فرآيند درمان
ه  را از ، و ورود به خـود     .درماني فرآيندي است مبتني به خود رسيدن        روان

كنـد كـه عامـل        درمانگر سعي زيادي مي    .شود  توجه و تمركز عميق حاصل مي     
هـاي موجـود و مفيـد خـود          غفلت را در درمانجو از بين ببرد و او را با سرمايه           

روبـرو كنــد و درمــانجو در مقايـسه بــين متعلقــات زيـاد و مفيــد و مــشكل و    
عميـق بـر روي     به وجود آمده به آگاهي رسيده و از طريق تمركز           كم  اضطراب  
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رسـد و     هاي انساني خود به خودشناسي موثر و مفيد مـي           ها و سرمايه    اين داشته 
بيند كه ارزشي براي آن قائل نخواهد  مشكل و اضطراب خود را آنقدر ناچيز مي      

با يك  خود  رود و فرد به زندگي عادي         شد و آن اضطراب خودبخود از بين مي       
  .گردد برميو موثر بالا انگيزه 

  ا و نقش درمانگره ويژگي
   ي باشدبايد داراي خصوصيات درمانگر در اين نظريه مي

 واقعـي او بـه      نگاهيعني  باشد،    يكي از ويژگي هاي مهم درمانگر مي       يدوست  نوع
درمـانگر طبـق ايـن نظريـه و در          . د باشد نه چيزهاي پيراموني ديگر     انسانيت فر 

 با درمانجو برقرار كنـد       و گرمي را   ارتباط حسنه ابتداي اولين جلسه، آنقدر بايد      
ايـن ارتبـاط آنقـدر مهـم     .  كاملاً احساس امنيت، حمايت و اميدواري كند اوكه  

. ي بخشي از بيماري را ايفـا نمايـد        تواند نقش درمان    است كه خود به تنهايي مي     
كنـد و حـال و احـوال عمـومي             در ابتدا يـك احوالپرسـي گرمـي مـي          درمانگر

ي يخ اوليه   طبع  د و با تبسم و قدري شوخ      پرس  درمانجو را به صورت مختصر مي     
كاملاً محرمانه است و دارد كه اين جلسه       و اظهار مي   نمايد  درمانجو را ذوب مي   

كنم بـه خـاطر    غير از من و شما كسي از آن آگاه نخواهد شد، پس خواهش مي             
اين كه بتوانم به درستي تشخيص دهم و راهكارهاي لازم را جهت حل مشكل              

مشاور يـا  . و مسئولانه مسايل را مطرح كنيد دهم، كاملاً صادقانه  يا بيماري ارائه  
شود كه آيا به گرمي از        خودش متوجه مي  ، دقيقه اول جلسه   5درمانگر در همان    

اگـر درمـانگر نتوانـد اوايـل        . ورد پذيرش قرار گرفته است يا نه      طرف مراجع م  
 ،د كنـد  جلسه اين احساس خوشايند طرفيني را در بين خـود و درمـانجو ايجـا              

چرا كه اگر قرار بخش را داشته باشد،  نبايد انتظار يك جلسه كاملاً مفيد و نتيجه      
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باشد صرفاً راهكارهاي گفته شده مشاور، مراجع را به نتيجه برسـاند، بـاز هـم                
روح و خشك ايجاد خواهد كرد كـه نقـش درمـاني آن را پـايين      يك ارتباط بي  

لااقل در اثنـاي جلـسه ايـن ارتبـاط و         اول جلسه و يا      بنابراين در . خواهد آورد 
اعتماد حتماً بايد برقرار شـود تـا افكـار مراجـع ديگـر بـه دنبـال شخـصيت و                     

ها و راهكارهـاي ارائـه شـده او           موقعيت خود مشاور نباشد و توجه او به گفته        
  .جلب شود

پس از اين كه ارتباط گرم و صميمي و انساني برقـرار شـد، درمـانگر بـه                  
بفرماييد و در هر موردي   كه من كاملاً در خدمت شما هستم،        گويد    درمانجو مي 

 كـاملاً   ،درمانگر در حين صحبت درمـانجو     . دانيد صحبت كنيد    كه مصلحت مي  
 و هر جايي كـه نيـاز بدانـد بـا            دهد  هاي او به صورت فعال گوش مي        به حرف 

. پرسـد   مورد نظر خود را مـي     مهرباني و احترام صحبت او را قطع كرده، سئوال          
حالت چهره و طرز بيان او و همچنين مطابقت بين زبان بدن و زبان كلامـي                به  

كند و هر جا كه احساس كرد دوگانگي وجـود دارد بـا مهربـاني و                  او توجه مي  
كند و چون ارتباط اوليـه        دلسوزي او را به سمت مطابقت و صداقت دعوت مي         

. هـد شـد   نخواموجب ناراحتي مراجـع  بسيار گرم و دوستانه شروع شده است،        
توانـد احـساس پـذيرش را          مـي  او بـا    ارتباط چشمي هنگام مصاحبه با مراجع،     

مـن خـودم   . نمايدتر   تداوم دهد و مراجع را مشتاق به بررسي و گفتگوي عميق          
اي   كنم، يعني شخصيت مـن بـه گونـه           استفاده مي  مشاوره مستقيم از مصاحبه و    

 و شـرايط    كـرده د  است كه اگرچه كاملاً با مراجع بـه صـورت انـساني برخـور             
كنم ولي آنچه لازمـه و مـصلحت مراجـع اسـت را بـا                 خوبي برايش فراهم مي   

در اوايـل جلـسه مراجـع بيـشتر صـحبت           . گـويم    به او مي   يتصراحت و شفاف  
 خواهـد كـرد، چـون در         بيشتر مشاور صحبت   جلسهكند و از اواسط تا آخر       مي
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 تا بتواند مشكل  استگوش دادن نيازمند شنيدن و به خوبي اوايل جلسه مشاور
 مهـار    مـشاور  است كه يا بيماري را به خوبي تشخيص دهد و پس از تشخيص            

 و بر طبق مصلحت و سلامتي مراجع بـه سـوي            گرفتهاسب جلسه را به دست      
گويي بعد از اين كه مشاور مشكل مراجـع را تـشخيص            . كند  حركت مي هدف  

كرده و او را تا دهد، دست او را گرفته و پشت سر خود بر روي اسب سوار              مي
كند و بعد از رسـيدن بـه هـدف، خـود از جلـوي       رسيدن به هدف همراهي مي 

يعني . كند  و مهار حركت آن اسب را به خود مراجع واگذار مي          شده  اسب پياده   
چون مشاور در راه رسيدن به هدف همراه و همگام مراجع بوده اسـت، و گـام                 

سيدن به هدف را ياد گرفته است و        هم مسير ر   ، او حالا  ،به گام او را آماده كرده     
  . خواهد دانستهم قدر و ارزش رسيدن به آن هدف را

 لطمه وارد نشود    طرفينيدر جلسه درمان به خاطر اين كه به ارتباط حسنه           
ه دهـد ك ـ  كند ولي اين اجازه را بـه مراجـع مـي         مشاور هيچگاه فيلمبرداري نمي   

فرصـت مقتـضي دوبـاره      تـا در     كرده ضبط   بخشي يا تمام جلسه را براي خود      
  .نمايداستفاده 

 و دليل آن نيـز اولاً  بود خواهد    در حداقل  تعداد جلسات  ،در فرآيند درمان  
همراهي مشاور با مراجع در رسيدن به هدف و ثانياً مواجهه زودهنگـام مراجـع        

  .باشد با هدف مي
ــرام مــي  در هــر نقطــه ــه ســكوت مراجــع احت ــسه ب گــذاريم و  اي از جل

به سـئوالات او بـه گرمـي و         . شويم  ث شكستن سكوت او نمي    ان باع الامك  حتي
هـاي او را شـنيده و بـه او دلگرمـي و اميـد                 گرانـي دهـيم، ن    مهرباني پاسخ مـي   

در ابتداي هر جلسه، جلسه گذشته را مرور كرده و تكاليف مربوط به             . دهيم مي
 كه خـود ايـن      داده،كنيم و پيشرفت حاصله را به مراجع نشان           آن را بررسي مي   
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  .كند مطلب مراجع را اميدوار به ادامه درمان و منتج بودن آن مي
، از هـر    غفلـت درمـاني   هـاي اختـصاصي       در اين نظريه علاوه بر تكنيـك      

  .تكنيك و روش ديگري كه بتواند براي مراجع مفيد باشد استفاده خواهد شد
تـر    ، شخصيت مشاور، علم مشاور و از همـه مهـم          غفلت درماني در نظريه   

، زيـرا مـشاور يـا درمـانگر     اي او از اهميت بسزايي برخوردار است    ههنر مشاور 
بيند و از آنهـا غافـل         كند كه آنها را نمي     مواجه   قرار است مراجع را با چيزهايي     

به همين دليل اين شخصيت و      .  و آن چيزها در پيش او ارزش ندارد        بوده است 
لت بيرون آورده   اي خود مشاور و درمانگر است كه مراجع را از غف            هنر مشاوره 

هـاي موجـود    دهد كه در واقع سـرمايه   هاي جديدي قرار مي     و در فضاي ارزش   
 ارزش واقعي آنهـا     ، ولي مراجع از بس با آنها مأنوس است        ،خود مراجع هستند  

  .كند را درك نمي
توانـد بـراي      عناوين، تسكين، رضايت، اقناع، مقايسه، غفلت و سرمايه مي        

 من مفهوم غفلت درماني را      اما،ام مفيد باشد    كردهاين نوع درماني كه من معرفي       
  .پسندم بيشتر مي

نگاه من به مراجع بسيار ارزشمند است، يعني هم به انسانيت او و هم بـه                
دانم كه راهكارهاي     ر اين نمي  ولي آن را دليل ب     ،شخصيت او بسيار ارزش قائلم    

بـر ايـن    چون. موار به او نگوي   يح و واضح و معلم    مشكل او را به طور صر     حل  
ام كه اگر او قدرت حل مشكل يا بيماري خودش را داشت حتماً اين كار                 عقيده
پس از آنجا كه مراجع يـا درمـانجو از         . كرد و نيازي به آمدن پيش ما نبود         را مي 

اي نديده است كه حل آن را         حل بيماري و يا مشكل خود مستأصل شده، چاره        
ام كه چـون او بـا ايـن نگـرش          ين عقيده و من بر ا   . به مشاور يا درمانگر بسپارد    

  .رش خوبي خواهد داشتآيد، پذي پيش ما مي
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رساند و فرآينـد درمـان را بـه خـوبي      آنچه درمانجو را به هدف درمان مي      
  : چيز است2رسد   و به خودشناسي موثر ميكردهطي 

   ـ تقبل شخصيت مشاور يا درمانگر1
  او و تكاليف  راهكارها عمل به، درك تكنيك ها ـ2

آيـد بـا احتيـاط و     مراجع يا درمانجو وقتي براي اولين بار نزد مـشاور مـي     
داند كه اين مشاور يا درمانگر        شود و در ابتدا واقعاً نمي       ترديد به جلسه وارد مي    

تواند مشكل او را حل كند يا نه؟ و اين مشاور است كه بايد به خوبي نقش                   مي
 ـ        مشاوره بـه او    اي  ت و هنـر مـشاوره     ا زبـان شخـصي    اي و درمانگري خـود را ب

 همـان  و اينجا و ايـن جلـسه   بقبولاند و او را متقاعد كند كه درست آمده است           
 بـا  صرفا نمي بايد فقطها  اين گفته  و   .جايي است كه مشكل او حل خواهد شد       

 و تجزيه و تحليل دروني  مشاورزبان گفته شود بلكه جمع زبان سر و زبان بدن
رساند كه مشكل من هرچه قدر هم         مينتيجه   اين   خود مراجع است كه او را به      

  . قابل حل استاين مشاوركه سخت باشد توسط 
و اما خود من به عنوان مشاور يا درمانگر براي اين كـه كـاري بكـنم كـه                   

يـن احـساس و     مراجع به اين حد برسد كه از آمدن نزد من راضي باشد و بـه ا               
 اين همان مـشاوري اسـت كـه     به خود بگويد كه واقعاً  تجزيه و تحليل برسد و    

  .دهم تواند مشكل مرا حل كند، كارهاي انجام مي مي
در ايـن   .پـذيرم  اشـي و پيرايـه مـي    ـ واقعاً او را با احتـرام و بـدون حو   1

پذيرش صرفاً انسان بودن او برايم كافي است و انسان بودن او را با تمام وجود                
نم به طوري كه او متوجه آن       گردا  پذيرم و بازخوردش را نيز به خود او برمي          مي
  .برد  پي ميمشاور ارزشمندشود و به انسانيت من به عنوان يك  مي

م كه ببينيد در اين اتاق غير مـن  گوي ار صميمانه و آهسته به او ميبسي ـ  2
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و شما كسي نيست، هر چيزي كه اينجا مطرح شود محرمانه است، من هـم بـه                 
تـر صـحبت      شما هم هرچه صادقانه   عنوان مشاور كاملاً در خدمت شما هستم،        

ايـد، پـس هـر        كنيد براي رسيدن به هدف و حل مشكل به خودتان كمك كرده           
كنم كـه كـاملاً صـادقانه و درسـت            سئوالي كه من از شما پرسيدم، خواهش مي       

ها را صميمانه و آهسته بيان        وقتي كه اين حرف   . رسيمبجواب دهيد تا به نتيجه      
بـراي  هـاي مـا       دهم كه قرار است حرف      انتقال مي كنم، اين احساس را به او         مي

امن  ،، احساس خوش  گويي من به عنوان مشاور      آهسته و   بماندمحرمانه  هميشه  
خـودرا خيلـي    شود كه او       و باعث مي   كرده در مراجع ايجاد      بخشي رضايت  و

  .اعتماد بيشتري پيدا كندنزديكتر به من بيابد و
ه گـويي  كـنم ك ـ  ي جلسه توجه مـي هايش در ابتدا  ـ آنچنان به او و گفته 3

ام و ايـن احـساس را در او ايجـاد             رواني او شـده    وارد وجود فيزيكي و روحي    
اي نيست و مراجع آنقـدر مـرا       كنم كه بين من مشاور و شماي مراجع فاصله          مي

بيند كه دليلي براي مقاومت و ايجاد فاصله و پرداختن بـه               مي در خود و با خود    
 و در پايـان     شـود،   ه و اميدوار وارد عمـق بحـث مـي         نيابد و صادقا    حواشي نمي 

گويي من مشاور را بـه       كه   مي آيد،  من خوشش    كلام گرم ونافذ  چنان از   جلسه  
   بهمـراه مـن  ،اميـدواري  تا تكـاليف را بـا رغبـت و    ،برد ميبه خانه  همراه خود   

  .دهد انجام
  : در فرآيند درمانهاي سه گانه تشخيص

   ـ تشخيص بيماري1
كـنم،    ، تاريخچه بيماري يا زندگي فرد را بررسي مي        اقتي در ابتد  من غالباً و  

ايجاد شده و چگونه كنم كه به نظر شما اين مشكل از كجا  از خود او سئوال مي 
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گيـري    است؟ چون گاهي مراجع خودش دقيقاً متوجه مشكل و چگونگي شكل          
 در ايـن  ،تـشخيص . باشد آن شده است و صرفاً براي حل و درمان آن عاجز مي   

اشد گـويي در بيراهـه      نظريه جايگاه مهمي دارد زيرا به نظر من اگر تشخيص نب          
كنـد كـه چگونـه و چـه           تشخيص به من مـشاور تكليـف مـي         .كنيم  حركت مي 

ام حل    ها و تكاليفي را به كار گيرم تا مشكل و بيماري مراجع             راهكارها، تكنيك 
  .شود

 چـرا كـه   تشخيـصي بهتـر اسـت    تشخيص بـد و اشـتباه از بـي      به نظر من    
تشخيص بد در اثناء جلسات مشخص شـده و راه برگـشت و تـشخيص بهتـر                 

تشخيـصي    در حالي كه بـي     ،وجود دارد و سرانجامي براي آن قابل تصور است        
  .سرانجامي و سردرگمي يعني حركت در بي

اي باشد    يك جلسه مشكلات    يا ها   براي بعضي از بيماري    فرآيند درمان  اگر
همـان جلـسه بـه    ماري و فرآيند درمان تا پايـان  تمام موضوعات و تشخيص بي  

ولي اگر نوع  ،رسند آيند و به نتيجه مي       منطقي پي در پي مي     ترتيب و به صورت   
ين جلـسه داشـته     اي باشد كه نياز بـه چنـد         بيماري و شخصيت مراجع به گونه     

شود، بيماري    جلب مي بعدي   اعتماد او براي ادامه جلسات       باشد، در جلسه اول   
، تعداد  شود  طرح درماني بدون نظر مراجع ريخته مي       ،دش  خواهد  ه  دادتشخيص  

شود، و مقدمات تخصـصي طـرح         تقريبي جلسات مورد نياز به مراجع گفته مي       
ه اي ك ـ   بـه گونـه    ،خواهـد شـد   درمان به عنوان فنداسيون جلسات آينده ريخته        

  . نمايدتر براي شروع درمان اصلي را پيدا درمانجو اشتياق هرچه سريع

   تشخيص شخصيت مراجع ـ2
دهـيم    در اين نظريه علاوه بر اين كه نوع مشكل و بيماري را تشخيص مي             
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شخصيت مراجع نيز بايـد تـشخيص داده شـود كـه آيـا شخـصيت او از نـوع                    
باشد و يا بيشتر تمايـل بـه كـداميك     نمايشي است يا داراي شخصيت اصيل مي 

يـن كـه او در كـدام     مـشاور را در مـورد ا      ،دانستن نوع شخصيت مراجـع     .دارد
كنـد و ايـن تـشخيص در شـناخت            برد كمك مي    مرحله از خودشناسي بسر مي    

هـا و   كند و در مواجهه با عملكرد، خواسته    بهتر مشاور از مراجع به او كمك مي       
نگرش مراجـع بـه كمـك مـشاور خواهـد آمـد و در نهايـت قـصد مـشاور از                

ي و  تشخيص نـوع شخـصيت مراجـع ايـن اسـت كـه بـين شخـصيت نمايـش                  
شخصيت اصيل او يك مواجهه و رويارويي ايجاد كند و با مهارت بتوانـد او را                

برد به خودشناسي مفيد و مـوثر         از مرحله خودشناسي مضري كه در آن بسر مي        
دهنده مراجـع      راهنما، رهبر و حركت    نقش مشاور   ،و در طول اين مسير    برساند  

  .د داشتهرا خواتا رسيدن به مرحله خودشناسي موثر 

   ـ تشخيص غفلت3
همه مردم نسبت به دردها و مشكلات ايجـاد شـده بـراي خـود حـساس                 

. نـد ده  شوند، يعني به صورت غيرمستقيم گويي يك بزرگنمـايي انجـام مـي              مي
باشـد، او آنقـدر درگيـر         مي  قفسه سينه  دردي در ناحيه   دچار   فرض كنيد فردي  

ز قرارهاي كـاري    داند كه ممكن است بعضي ا       شود و آن را مهم مي       درد مي اين  
و يا به فكر ايـن كـه چقـدر زيـاد درد             آن درد   خود را لغو كند و بيشتر به فكر         

بالاخره تمام  . باشد  درد را ساكت كند مي     و يا به فكر اين كه چگونه اين          كند  مي
 و يا هـر موضـوع يـا مـشكل يـا             شود  او مي سينه   درد قفسه هم و غم او همين      

 و تمـام حـواس،      سـاز اسـت      او مـشكل   مين گونه براي  اضطراب ديگري نيز ه   
بيني   بزرگكند و اين به نظر من يك          احساس و تفكرات او را به خود جلب مي        
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باشد و ما در اين        مراجع يا درمانجو مي     مشكل يا بيماري از جانب     زرگنماييو ب 
  .نظريه قصد داريم كه اين بزرگنمايي را بشكنيم و از ارزش آن بكاهيم

توجه بيش از  خويش، اعم از جسمي و رواني يمردم در آينه وجودغالب 
 بيماري و همه چيزهاي     ، مشكل ،نقطه دارند و آن نقطه، نقطه درد       به يك    يحد

  .اند  دچار يك غفلت بزرگ شدهمنفي است و آنها
در مقابـل عـدم درد، عـدم        ... به زعم من وجـود درد، مـشكل، بيمـاري و          

  معنـوي زيـاد زنـدگي      هاي مـادي و     مشكل و سلامتي و نكات مثبت و سرمايه       
ريـشه اضـطراب    باشـد و      مردم مـي  اكثر   غفلت بزرگ    ،بسيار ناچيز است و اين    

 كـه  اسـت وخـود مـشكلات   از حد به قطب منفي سلامتي افراد نيز توجه بيش     
  .باشد منبعث از غفلت فرد مي

  شود؟ چرا غفلت ايجاد مي
توجه بودن نسبت به چيـزي كـه وجـود            غفلت يعني غافل شدن، يعني بي     

 يعني كـسي كـه      اضطراب تمايل به قطب منفي است،     .  چيز را نديدن   ارد و آن  د
 مثبت فاصله زيـادي  ك شده و به آن چسبيده است، از قطببه قطب منفي نزدي 

  .توجه است گرفته و كاملاً نسبت به آن بي

   قطب مثبتازدلايل غفلت افراد 
واني بسر  در سلامتي جسمي و رغالبامردم : ها  ـ مأنوس بودن با خوشي 1  
انـد و     بهـره   برند و آنقدر در سلامتي غرق هستند كه از لـذت وجـود آن بـي                 مي

شوند و حتي هنوز هـم        شوند كه دچار بيماري       سلامتي مي زماني متوجه وجود    
بيرون رفـتن   صرفا  كنند و قصد آنها       لذت سلامتي را آن گونه كه بايد درك نمي        

هـا بـا      يعني ايـن كـه انـسان      پس مأنوس بودن    . بيماري است درد و   از موقعيت   
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داننـد و ايـن       اند و آن را جزء لاينفك وجود خود مي          سلامتي انُس و خو گرفته    
شكل ديگري براي آن متصور نيـستند  كه بايد همين گونه باشد و     ،دانند  گونه مي 

رقرار  چه كسي گفته است كه حتماً بايد سلامتي فرد هميشه ب           ،خوب يك سوال  
تواند برعكس شود يعنـي بيمـاري و عـدم            مين ؟مگرباشد تا او با آن خو بگيرد      

جاي سلامتي فرد را بگيرد و فرد را با خود درگير و گرفتار كنـد، پـس     سلامتي
هـا و     خواهيم بگوييم كه چيزي به اين مهمي مثل سلامتي و يا تمـام مزيـت                مي

 ولي حالا ،تواند وجود نداشته باشد مي ،هاي مثبتي كه در اطراف ما است  ويژگي
در مهمتـرين نكتـه     و اين   بريم    است چرا از بودن وجود آنها لذت كافي نمي        كه  

 ولي ما او را     ممكن است يك مورد باشد    يعني مشكل فرد     .غفلت درماني است  
كنيم كـه تابحـال       ه مي هاي مثبت متعلق به خود مواج       ويژگيها و     با انواع مزيت  

 و  نها مواجه شـود   است و وقتي خودش با آ     توجه و غافل بوده       نسبت به آنها بي   
مشكل يـا بيمـاري او بـرايش نـسبت بـه آن              ،دد گرد من  از لذت وجود آنها بهره    

شـود و مـسير سـلامتي         ارزش مي   هاي مثبت ديگر كم     حجم عظيم و مهم مزيت    
  .كند خود را پيدا مي

اي از بـدن انـسان دچـار آزردگـي و      اگـر نقطـه  :  ـ خودتعريفي يا فريـاد درد  2
كنـد و توجـه       د و با صداي بلند خود را معرفي مـي         مصدوميت شود، با زبان در    

فهمانـد كـه بـراي         و بـه او مـي      نمايـد   صد درصدي فرد را به خود جلـب مـي         
 نيـست و حتـي اگـر        يد كاري كند و هرگز غفلت بردار      سلامتي او با  برگرداندن  

كنـد كـه بـه فكـر برگـشت        باز او را مجاب مـي    ،د را به تغافل هم بزند     وفرد خ 
 توجـه  ،شـود كـه فـرد     باشد و اين باعث ميه تعادل يا سلامت  وباره او به نقط   د

هـا و     مزيـت سـلامت دايمـي و       و از    داشـته باشـد   زيادي بـه مـشكلات خـود        
و ايـن دو دليـل در مقابـل يكـديگر           . هاي مثبت زندگي خود غافل شود       ژگيوي
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  .هستند
ها و     در اين نظريه بايد بسيار دقيق و موشكافانه به مزيت          خبرهيك مشاور   

خـوبي پـي    يا درمانجو بـه      محسنات و نكات مثبت زندگي مراجع     ها و     گيويژ
بداند كه مراجع در چه مـسايلي غفلـت پيـدا كـرده             ببرد و آگاهي كسب كند و       

 بـودن    غافـل  ،يعني نوع غفلت او را بايد تشخيص دهد و معمولاً مشاور          . است
ه عنوان  ب .دهد   آن پيگيري و تشخيص مي      مقابل هطنقاز   ،فرد نسبت به چيزي را    

ناراحت اسـت و زنـدگي را بـراي         مثال اگر يك خانم از بداخلاقي شوهر خود         
كند، مشاور تمام خصوصيات خوب شوهر او را كـه            فرسا مطرح مي    خود طاقت 

 توجـه دادن    بـا گويـد و    تعدادشان هم زياد است پس از آگاهي از آنها به او مـي            
 گامي كه يك فرد    يا هن  .اهميت آن خصوصيات را برايش روشن مي كند        ،عميق

آزار و اذيت خود است، نقطـه مقابـل         وسواس عملي دارد و موجب      درموردي  
ي در امور ديگـر اسـت       راحتي در عدم انجام اين وسواس عمل      آن كه آسايش و     

كند و لذت عدم انجام آن در بقيه موضوعات را برايش مهم              را به او گوشزد مي    
از ايـن  او را  ، بتـدريج دهدهد و توجه زياد به آن لـذت بـه دسـت آم ـ         جلوه مي 

  .دهد خودآزاري نجات مي
، تـشخيص دوم در مـورد       مـشكل خـود    تـشخيص اول در مـورد        بنابراين

مراجع و تشخيص سـوم در مـورد موضـوع مـورد غفلـت از سـوي                 شخصيت  
باشد و فرآيند درمان در نظريه غفلت درماني در قالب همين سه نوع               مراجع مي 

  .گيرد تشخيص انجام مي

  پرسش
 و  ماني خيلي پررنگ و برجسته بـوده       از مراجع در نظريه غفلت در      پرسش
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  .باشد  نيز در مرحله تشخيص نوع غفلت ميها بيشترين پرسش
 است، چون   خيلي خلاصه و كم   بيماري  مشكل يا    تشخيص   پرسش هنگام 

ولـي گـاهي نيـاز اسـت كـه           ،داند براي چه مراجعه كرده است       خود مراجع مي  
 ايـن بـه     وين مشكل يا بيماري ايجاد شده است         چگونه ا  چرا و تشخيص دهيم   

  .هاي بيشتري نيازمند است دقت و تحليل و پرسش
 نوع برخورد، زبـان     ،تشخيص نوع شخصيت مراجع از نوع صحبت كردن       

كلامي و زبان بدن و صداقت يا عـدم صـداقت او و كـلاً از نـوع تعامـل او بـا              
شود چرا كـه      يده مي  در اينجا پرس   كمترين سئوال مشاور قابل تشخيص است و      

خود مشاور بايد با توجه به موقعيتي كه مراجع در آن است به شخصيت               ،بيشتر
 امـا تـشخيص   . در ايـن تـشخيص دارد       و سئوال نقش خيلـي كمـي       بردهاو پي   

باشـد    درست مشاور از نوع شخصيت مراجع گام بزرگي در فرآيند درمـان مـي             
 در جريان درمان بايد بر روي       دهد كه   اين آگاهي و تحليل را به مشاور مي        زيرا

چه موضوعاتي بيشتر توجه كند كه آن موضوعات با توجه بـه نـوع شخـصيت                
 به عنوان مثال مراجعي كه بر روي يـك موضـوع            .باشد  مراجع قابل ارزيابي مي   

پـرد بيـشتر تمايـل بـه          شود و مدام از يك شاخه بـه شـاخه ديگـر مـي               بند نمي 
صداقت كمتري برخـوردار اسـت و        و اين شخصيت از      داردشخصيت نمايشي   

 يدهد كه در جريان درمان بر روي چه نوع   اين آگاهي و تحليل را به مشاور مي       
مهمتـرين   و امـا     .هاي او در زندگي توجه كرده و آنهـا را حـل نمايـد               از غفلت 

 تمام سنگيني فرآيند درمـان بـر روي         زيرا استتشخيص، تشخيص نوع غفلت     
 فرآيند درمان از لحظه حضور درمـانجو در         از آنجايي كه  . همين تشخيص است  
يابد و در     هاي بهم پيوسته ادامه مي       و به صورت حلقه    شدهپيش درمانگر شروع    

پس تمامي مراحل در اين فرآيند      شود،    نقطة پاياني اين فرآيند درمان حاصل مي      
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زيـرا هـم نـوع       ولي مهمترين مرحله، مرحله پاياني درمان اسـت          .باشد  مهم مي 
  .شود نتيجه درمان در اين مرحله محقق ميغفلت و هم 

  درمان
هـاي موجـود جـسمي،        توجهي درمانجو نسبت به سـرمايه       ما گفتيم كه بي   

تـوجهي كـه بـر اثـر      رواني و موقعيتي او باعث غفلت او از آنها شده و اين بـي        
باشـد او را      هاي مثبت او مـي      مأنوس و خو گرفتن او به سلامتي و ديگر سرمايه         

كـه  ... اين باعث شده كه يك مشكل يـا درد يـا           ،غافل كرده است  از وجود آنها    
باشد تمام توجه او را به خود جلب كند و باعث تنش و اضطراب                منفي هم مي  

 توجه بيش از حد به مشكلات و امور منفي و غفلت از             ،پس اضطراب . او شود 
  .باشد امور مثبت مي

 مـورد بيمـاري،     گانه قبلي كـه در      هاي سه   حال مشاور با توجه به تشخيص     
مراجع و نـوع غفلـت او پيـدا كـرده اسـت، و در جريـان درمـان نيـز بـا نـوع                 

ها  ها و سرمايه ها، ويژگي به تمامي داشته  ،هايي كه از مراجع پرسيده است       پرسش
حـال بـا هوشـمندي و درايـت و بـا            . هاي مثبت او پي بـرده اسـت         و موقعيت 

مقابل آن همه عدم مـشكل      مهرباني و صميميت يك مشكل يا بيماري او را در           
سايل مـورد غفلـت را بـه خـوبي روشـن            كند و اهميـت م ـ      يا سلامتي وزن مي   

ارزشي مشكل يا بيماري موجود را در پيش آنها نشان             و كوچكي و كم    نمايد مي
دوسـتي، پـذيرش      دهد و وقتي كه مراجع در ابتدا به نوع رابطه حسنه، انسان             مي
شخصيت منحصر به فرد مـشاور پـي ببـرد         پيرايه، جلب اعتماد كامل و تقبل         بي

و . هـا و تكـاليف مـشاور خواهـد بـود            كاملاً پذيراي اجراي راهكارها، تكنيـك     
اي خـويش را      اي از شخصيت و هنر مشاوره        آميزه ،مشاور در نقطه پاياني بيشتر    
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گذارد و درمانجو را با مهرباني و صميميت مورد خطاب قـرار              به مورد اجرا مي   
هـاي متعـدد او بـا         يا بيماري او و عـدم مـشكل يـا سـلامتي            و بين مشكل     داده

نشيند و به روشني توجه عميقي براي مراجع نسبت بـه    صراحت به قضاوت مي   
پـيش   و اگر همـان گونـه كـه          كند  ايجاد مي ايلي كه از آنها غافل شده است        مس

 دادن تكـاليف بـه مراجـع    ، مشاور بتواند اين نظريه را به كـار گيـرد      ازاين گفتم 
ن است جزء نياز ضروري او نباشد زيرا در پايان به طـور كامـل از غفلـت            ممك

آيد و به سنگيني كفه امور غافل شده و مفيـد نـسبت بـه مـشكل يـا                     بيرون مي 
برد و اين موجب سلامتي و برطرف شدن اضـطراب            بيماري ناچيز خود پي مي    

  .شود او مي

   غفلت درمانينظريههاي  تكنيك

   ـ تكنيك يك به چند1
بفهماند  به او    وور از اين تكنيك اين است كه مراجع را به فكر وادارد             منظ

آيا اين يك مشكل     ،گير كرده است    او را بيمار و زمين     ،كه يك مشكل يا بيماري    
بخش و غير مشكل كـه او در خـود يـا            در مقابل چندين موضوع خوب و لذت      

  .د كندارزش اين را دارد كه اين قدر روي آن تأكي ،خانواده خود دارد

   ـ تكنيك دنياي بزرگ2
بيني مراجـع از روي يـك         منظور از اين تكنيك اين است كه توجه و نكته         

بر روي يك دنياي وسـيع      را  تمركز شده است    م بر روي آن     به شدت شكل كه   م
خواهد به او بفهماند كه در دنيـاي           مي مشاور يا درمانگر    و يمپخش و تقسيم كن   

اي   تمركز كرده مبر روي يك مشكل كوچك      به اين بزرگي تو فقط چشمانت را        
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بخشي در   خوب و لذت،لامتارد س در حالي كه مو ،خبري  و از اطراف خود بي    
  .وجود دارداطراف شما شما و 

   ـ تكنيك ترازو3
 . نيز استفاده كرد   فيزيكيتوان حتي به صورت ظاهري و         از اين تكنيك مي   

ا چنـدين وزنـه   م ـ ،يـك مـشكل مراجعـه كـرده اسـت     حل   برايمثلاً كسي كه  
ايـن  بياييـد بـا   هاي متفاوت داشته باشيم و به او بگوييم، خـوب     نامگوناگون با   

 سـپس  ،شـود   مـي گرم   مثلاً مشكل او يك كيلو       .مشكل شما را وزن كنيم    ترازو  
هاي خـوبي كـه        ويژگي موارد سلامت و  بخش و   هاي لذت   آييم تمام موقعيت    مي

  كيلـو 20 مـثلاً  ،بنـديم  ده و جمع مياو را احاطه كرده است را دانه دانه وزن كر   
هاي موجـود خـود        او متوجه اين موضوع و اهميت سرمايه       خودحال   ،مي شود 

برد و ايـن موجـب تـسكين و حـل             اهميتي مشكل خود پي مي      شود و به كم     مي
  .خواهد شدمشكل او 

   ـ تكنيك سئوال از خود4
دهد كه  مياين تكنيك مراجع را در مقابل خودش و پاسخ اين سئوال قرار       

 و يا چه مقـدار مقـصر        ؟نقش خود او در ايجاد اين مشكل يا اضطراب چيست         
گويد، همين الان از خودت بپـرس كـه واقعـاً             يعني مشاور به مراجع مي     ،است

  اي؟ جود آوردن اين مشكل نقش داشتهچقدر در به و

   ـ تكنيك توجه به موقعيت و نقطه خاص5
هـاي    هـا و سـرمايه      ايي داشـته  قصد اين تكنيك برجسته كـردن و بزرگنم ـ       

به همين دليل مثلاً بر     .در حالي كه او از آنها غافل شده است         ،موجود فرد است  
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گوشـزد  مشاور  شود و اهميت و ارزش آن را          روي يكي از آنها توجه عميق مي      
اي از بدن خـود       دهد و يا براي كسي كه در نقطه         كند و فوايد آن را نشان مي        مي

از بدن او كـه دردي نـدارد        اي    و را به طور عميق به نقطه      ا كند،  احساس درد مي  
به طـوري كـه لـذت     ،بريم دردي آن عضو مي دهيم و او را به عمق بي      توجه مي 

كـه درسـت     آمـوزيم،  دردي را درك كند و با اين تكنيك به او مـي             احساس بي 
شود بـا درك احـساس        احساس ناخوشايندي دارد ولي مي     ،است مشكل يا درد   

  .درد آن مشكل را تسكين يا فراموش كرد خوشايند عضو بي لذت بخش و

   ـ تكنيك لبخند گريه6
كننده   اين تكنيك مراجع را با يك واقعيت بسيار شيرين و يا بسيار ناراحت            

 در مقابـل    خواسته مي شـود   كند و به اين صورت است كه از مراجع            مواجه مي 
اره در مقابل آينـه گريـه       كمي مكث كند و دوب     ،زدهآينه ايستاده، يك بار لبخند      

 هر دو عمل توجه عميق وكافي بنمايد و بگويد كـه چـه درك و چـه                  كند و به  
  .احساسي از آنها بدست آورده است

اين تكنيك ارزش و احساس خوشايند شادي و نشاط را در مقابـل غـم و       
  .خواهد دادغصه به او نشان 

   ـ تكنيك جواب سلام، سلام است7
يـك   ، فـرد ديگـري    بريم كـه مراجـع بـا        ه كار مي  اين تكنيك را هنگامي ب    

 ـ           اه بيايـد و فقـط حـرف        مشكل جدي داشته باشد و نخواهد به هيچ وجـه كوت
 مادامي كـه بـا      خواهد شد، با اين تكنيك او متوجه اين مطلب         .خودش را بزند  

 پس جـواب   يددد از طرف مقابل محبت نخواهد       محبت و مهرباني برخورد نكن    
  .سلام، سلام است
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  نيك اداي دين ـ تك8
كه آيـا در     ،اين تكنيك براي اين است كه مراجع را با خودش مواجه كنيم           

 خود عمل كـرده اسـت   وظيفهمورد اين مشكل و يا فرد خاص به اداي دين، يا   
كنـد تـا      دارد و اين تفكر او را تعديل مي         و اين تكنيك او را به تفكر وامي        .يا نه 

  .تر شود به واقعيت موجود نزديك

  نيك غرق منفي ـ تك9
لاخص كـساني كـه وسـواس       اين تكنيك براي افراد وسواس عملـي و بـا         

رود و به اين صـورت         دست و صورت دارند بيشتر به كار مي        عملي شستشوي 
هـايش بـه شستـشو        وقتي كسي ايـن همـه بـراي تميـز كـردن دسـت             است كه   

اس ما او را در اين وسو      ،كند  پردازد و باز هم آن را كثيف و نجس فرض مي            مي
ه او كنيم و اين نيز به اين صورت است كه ب      اش به صورت منفي غرق مي       عملي
بـه او   سـپس   گويد چـرا نجـس اسـت،           مي گوييم، خون مگر نجس نيست؟      مي
ها   در زير پوست دست   مگر نه اينست كه همين خون كثيف و نجس           ،گوييم  مي
س  كه اين چيز نج ـشوي   راضي مي  پس چرا  همه بدن شما در جريان است ؟      و  

؟ چرا آن را از بـدنت       كني     چرا آن را پاك نمي     ،در وجودت جريان داشته باشد    
شويي، چه بهتر كه پوست دستت را         و فقط پوست دستت را مي     كني   خارج نمي 

در اينجا او غرق در ايـن حكـم         . ها را بشويي تا دستت تميز شود        بكني و خون  
د خـون نجـس را از       شود كه اگر بخواه     شود و با اين واقعيت آشنا مي        منفي مي 

خـون او   تمـام    زيـرا  ،هايش بشويد و تميز كند خواهـد مـرد          زير پوست دست  
و  با ايـن تكنيـك فـرد وسـواس عملـي بـه اهميـت                 .بيرون ريخته خواهد شد   

 ،تكـراري انجام ندادن كار اضـافي و  و به  هايش    ارزشي شستن ظاهري دست     بي
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خواهـد  ابه دست   و صورت يا موارد مش     و از شستن بيش از حد دست         بردهپي  
  .يابد اي جز آن نمي چون چاره ،كشيد

  ( ) ـ تكنيك دو پرانتز 10
 )  بـسته باز زندگي با تولـد و پرانتـز      ( اشاره به پرانتز    ( ) تكنيك دو پرانتز    

زندگي با مرگ دارد و به همين دليل براي همه كساني كه غفلت كامل داشته و                
 و منـافع    معا صرفاً به خـود و مطـا       اند و ي    يا نگاه يك سويه به زندگي پيدا كرده       

 زناشويي سختگيري بـيش از   زندگي بالاخص ،خود مشغولند و در امور زندگي     
توان آنها را متوجـه ايـن         ، با اين تكنيك مي    مي كنند حدي به همسر يا فرزندان      

 در واز از پـر آنهـا را  ونمـود  آن پايـان پـذيري  دو پرانتز و محدوديت زندگي و  
د كـه در    ن ـ و بدان  ه تعادل رسيده و ديگران را درك كرده       ا ب ابرها به زير كشيد، ت    

اين دو پرانتز محدودكننده زندگي، چه خوب كـه جايگـاه خـود و ديگـران را                 
پـردازي بـه       و اوهـام   خودپرستيبخش را با      د و زندگي مورد انتظار و لذت      نبدان

 ـ     ،اين است ( ) دو پرانتز ترين معني تكنيك       غايي .دنتباهي نكشان  ه كـه زنـدگي ب
باشـد، بـا كارهـا و افكـار و رفتارهـاي نامناسـب آن را                  اندازه كافي محدود مي   

  .محدودتر نكنيم



  


